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 قدمه:م 

 به و گرفتم بالا سر آسمان از یجار یرحمانهبی شلاق ریز

 باران قطرات امانبی. کوبش شدم رهیخ نور سراسر ساختمان

 کردیم شتریب را وجودم ذرهذره لرزش صورتم سرد پوست یرو

 لیم قضا از که یریتصو صیتشخ یبرا نمیسنگ یهاپلک و

 نگه باز یبرا یترسخت کار نداشتم دنشید به هم یچندان

 که باران و باد یزوزه صدای. کردندیم فایا خودشان داشتن

 انگار دیچیپیم شلوغ چندان نه ابانیخ برگ و شاخ انیم

 رنگ ستریخاک و تار و رهیت یهاصحنه از یکی یکنندهتداعی

 خاطر به را نامش که ی بودکارگردان غم سراسر یهالمیف

 مقابل ستادنیا را او با زدن حرف یبرا جزمم عزم. آوردمینم

 و ضعف از نشان میپاها امانبی لرزش و کرد پوچ بلند برج آن

 را امزدهخی دست. دادیام مگذشته یروزها فشار پر خوابیبی



 

 صورتم به باران شرشر ریز کهرا  محالتبی یموها و بردم بالا

 من .برداشتم جلو به یقدم و زدم کنار جانبی، بود هدیچسب

 لحظه نیا تا که را ییهاکردم حرفمی بازگو ،دادممی انجامش

 که را خود بودم داده بیفر و کرده یگانیبا ذهنم یپستو در

 من گناه. نبودم که بودم من داستان نیا فرد ترینگناهبی

 یآدم بود که هرچه !بود خطا بود، اشتباه اما نبود، یودننابخش

 پس در میروزها نیا یآشفتگ لایلابه اشیادآوری و بود ریدلگ

 .دیشا بود یانشانه ،مارستانیب یخفه و ریدلگ یراهروها

 یخورده خاک خاطرات و احساسات یهمه که یادآوری

 برپا یشینما یصحنه و دهیکش رونیب یآن به را ذهنم یگوشه

 من .بودم من داستانش مقصر که یشینمای! نگفتن بود کرده

 تجربهبی و خام جرم به بودن، عاشق جرم به که یاچارهیب

 و ناخودآگاه را مثلث نیا گرید ضلع دو هر بودم شکسته ،بودن

 دلم یخواسته به دنیرس یبرا و دیشد احساسات یرو از

 تقصیربی که یسک... را یگرید عاشق دل بودم کرده لگدمال

 .نبود هم بودم ساخته خودم یبرا من که ییولایه اما نه

 درنیاورده تن از بود روزها که را رتمشسویی بلند یهانیآست



 

 یسیخ و را باران یسیخ کنم پاک تا دمیکش صورتم به بودم

 یزبر. زدیم یلیس صورتم به باران یهمپا که را ییهااشک

 از یدرصد آن سوزش اما ،دیخراش را پوستم نشیسرآست کش

 .نبود هم قلبم در گرفته شعله سوزش

 نگهبان ،گذاشتم ساختمان مقابل یپله نیآخر یرو که پا

 یچهره که نداشتم شک ،نگاه کرد میسراپا به متعجب

 و بزرگ یلاب و گذشتم حرفبی .است انگیزرقتام درمانده

 تن ،شد باز که آسانسور یآهن در .کردم یط را برج باشکوه

 چه. کردم لمس را دوازده یدکمه و دمیکش درونش را جانمبی

 وها داستان تمام در که یاشماره نبود، زدهیس که خوب

 بود. بدیمنی نماد بودم خوانده و دهید که ییهالمیف

 دیشا تا بودم کرده مشت را سمیخ شرتسویی یهاگوشه

 ریدرگ را تنم یهاسلول یهمه که یامانبی استرس شود کنترل

 در که یشاد آهنگ. زدیم شترین را وجودم ذرهذره و بود کرده

 من اهیس داستان هنیزمپس بود شده اندازطنین آسانسور نیکاب

 نگاهم رهیخ ،درمانده ومستأصل  نهیآ درون دختر چهره و نبود

 شناختیم که یاهیمرث هر از ترنیغمگ یآهنگ به و کردیم



 

 رحم به زین را او دل رانیح و ختبدب من نیا کاش. دیشیاندیم

 !بگذرد و آورد

 یطبقه و گرفت را آهنگ تمیر که زن فیظر یصدا

 کردم پرتاب در سمت را مخود درنگبی ،کرد اعلام را دوازدهم

 نجایا به مرا که یااراده شود سست و شوم مانیپش مبادا تا

 ،شد باز که یدر و دیلغز زنگ یرو که انگشتانم .بود کشانده

 .کرد ترمکینزد او به یمقد

 متعجب و سرپا که یجوان یمنش و یخال و بزرگ سالن

 .انداخت کاربه  را زبانم ،کردیم نگاهم

 هستن؟ -

 انگار، بود بهیغر هم خودم گوش به روحمبی و گرفته یصدا

 !بود نمانده من از یمن بودها مدت

 شاشدهشیآرا یهاچشم و کرد برانداز را سرتاپایم دیترد با

 .دیشا دیشیاندیم من یآشفته اوضاع به هم او شد، زیر

 کنندهمراجعه یقبل وقت بدون ساعت نیا یتو اما بله، -

 .هستن داخل نفر نیآخر کنن،نمی قبول

 حیتوض صورتش به رهیخ و داشتم نگهتر محکم را فمیک بند



 

 :دادم

 .کننمی قبول دیبگ بهشون آشناشونم، من -

 و شک با شد،ینم دور شمانشچ از یالحظه یکنجکاو

 .داد تکان یسر دیترد

 رونیب که مراجعشون دیباش داشته فیتشر خب، اریبس -

 .کنمیم هماهنگ اومدن

 یهاقدم ،داشتم او با ییروروبه از قبل که یفرصت از یراض

 تن و دمیکش آشنا و عیوس سالن گرید طرف به راام آهسته

 به ینگاه. کردم رها اهمر سر مبل نیترکینزد یرو راام خسته

 خاطرات ،بود روزها همان ادگاری که یونیدکوراس و اطراف

 همدمها مدت که یخاطرات کرد،تر روشن را امشدهیگانیبا

 آزردنم از یالحظه و بودند شده مارستانیب یهایدارزندهشب

 همان روزها، آن به شدم پرت گرید بار دند،یکشینم دست

 از خبربی. ندهیآ به بینخوش و بودم دیام از پر که ییروزها

 که ییهاخواب از خبربی بود، روشیپ که یبیعج یروزها

 جاهمه از خبربی من و بود دهید خیالشبی دختر یبرا روزگار

 !ایؤ... ربافتمیم ایرؤ



 

 

 



 

 

 

 فصل اول

 

. ل دادم و سرکی کشیدموباز کلاس را هبا احتیاط در نیمه

ررس نگاهم قرار گرفت نفس حبس صندلی خالی که در تی

داشته  ریهیچ دوست نداشتم روز اولی تأخ ،مام را آزاد کردشده

 .باشم

 وبیش سمتم کشیده شد،ها کمنگاه ،قدم که داخل گذاشتم

که کردم  ییهاظاهرا آخرین نفر بودم. سلامی کلی به بچه

و دستی برای مونا که  گذراندمیها مچهارمین ترم را با آن

رنگش را از  پشتی صورتیکوله بود تکان دادم. امرهیخخندان 

روی صندلی خالی کنار دستش برداشت و با چشم و ابرو به 

 یمکانی که برایم در نظر گرفته بود اشاره زد. بند کوله

که به پا داشتم  ییهایرنگارنگم را که با کتان یاپارچه

 همخوانی زیبایی داشت از روی شانه رها کردم و کنارش
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نشستم. امروز در انتخاب لباس بیش از همیشه وسواس به 

 خرج داده بودم.

 چطوری بیتا؟ -

را روی میز  امیو تخته شاس مدست دراز شده سمتم را فشرد

 .رها کردم

 خوبم تو چطوری؟ -

  .مثل همیشه پرانرژی چشمکی زد

 خوووب!  -

که پشت را آشنایی  یهانگاهی به اطراف انداختم و چهره

دور تا دور کلاس نشسته  ،ی چوبی تعبیه شدهنفرهتک میزهای

که  رسیدم از نظر گذراندم و به میز و صندلی خالی استاد ،بودند

  .جایی مشرف به تمام کلاس و از قضا نزدیک به ما بود

دونی چقدر خوشحالم که دوباره استاد پارسیان مدرس نمی -

ترم اصلا من هرچی یاد گرفتم مدیون همون  کلاس ماست،

 م که با استاد پارسیان داشتیم. ااولی

نگاه از صندلی  ،کردیپچ مبا صدای مونا که کنار گوشم پچ

تنها عضو کلاس  خالی استاد گرفتم و سمت او برگشتم،
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مدت زیادی همکلاس  ای بود که نزدیکش شده بودم.نفرهده

نزدیکی  یدختران و پسران همسن و سال خودم بودم اما رابطه

سری برایش تکان  .کدامشان البته به جز مونا نداشتمبا هیچ

از انتخاب استاد  اشیدادم و اندیشیدم که چقدر دلیل شاد

ترم جدید با دلیل هیجان من متفاوت  پارسیان به عنوان مدرس

کردم همدم لحظه به ای که من حس میآشوبهدل .است

جدید را ترم  از زمانی که نام استاد روزهای اخیرم بود، یلحظه

اسمی که  روی بُرد چک کرده بودم آرام و قرارم پر کشیده بود،

 نیباری که در اولسنجاق شده بود به شب و روزم! از نخستین

جا حضورم در این آموزشگاه و در کلاسی شبیه به همین ترم

دیدمش، بودنش و خواستنش انگیزه شد برای ادامه دادن در 

دانشگاه و  یهایخستگ یاین آموزشگاه خصوصی با وجود همه

از فکر و خیال کلاس ام. صدای در نداشتنیدوست یرشته

چشمان مشتاقم را گرداندم و او با همان جذبه و . بیرونم کشید

وارد کلاس شد و در پشت  ،جدیتی که انگار در ذاتش بود

سرش را به آرامی بست. به احترامش برخاستند هنرجویانی که 

با  زمانهممن دان بزرگ نشسته بودند و دور تا دور سالن نه چن
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 حرکت دادم و ایستادم، ،بود زده خیباره یکها تنم را که بهآن

 به احترام کسی که نقش اول رؤیاهایم بود. 

سلام! سلامی زیر لب زمزمه  بفرمایید. ...هاممنونم بچه -

شیطنت مونا که تأکید داشت  پر از یکردم و در پاسخ به زمزمه

سری به تأیید تکان  فقط ،تیپ استارسیان واقعا خوشاستاد پ

که به  یادر نقطه ،ایستاد دادم. جاگیر که شدیم او میان کلاس

جین  یهابیدو دستش را درون ج تمام ما اشراف داشت و هر

شرت سفیدی ست رنگش که هوشمندانه با تیجذب و زغالی

 یچند ثانیه چهره ظرفکرده بود فرو کرد. نگاه نافذش 

رو لب باز تکمان را از نظر گذراند و سرانجام خیره به روبهتک

  :کرد

ولی  همگی با هم آشناییم، کنمیشکر فکر م رو خب خدا -

برای شروع بد نیست که یه معرفی کوچیک داشته باشیم. 

 :گلویی صاف کردسپس 

کارم تا  یوهیبا ش شهاب پارسیان هستم مدرس هنر، - 

 تریابا الان که حرفه ترم نیلما اولحدودی آشنا هستید که مس

ام زده که زیر چانهرا سردی دستی  .تر هم شدهشدین متفاوت
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تلاشم برای کنترل ضربان قلبم  .کردمبودم به وضوح حس می

فایده بود انگار. معرفی خودش را که که اوج گرفته بود بی

فقط آهنگ صدایش را  یاشروع کرد ذهن من خالی از هر واژه

نفهمیدم چه گفت و کی تمامش کرد اما با  و بس! دیهمفیم

چرخیدن چشمان رنگ شبش روی صورتم و سکوتی که 

  .صدایم را پیدا و خودم را معرفی کردم ،اطرافم را فرا گرفت

  !بیتا کیان -

آشنایی تکان داد و به مونا چشم  یسری به نشانه فقط

وزشگاه آم اینپا به  یگذراندوخت. ترم اولی که برای وقت

ترم اول  که استاد جوان کردمیفکر نم یانقاشی گذاشتم لحظه

 جنبه بودم،طور خواب را از چشمانم برباید. شاید بیاین

من اطمینان داشتم  ،تجربه و عجول بودم اما هرچه که بودبی

حسم به این استاد جوان که بار دیگر میان کلاس ما ایستاده 

ها بود که با امید به اتفاقی هنامی به جز عشق ندارد! ما بود،

اما  ،گشتمبازمی یخال و دست دمآمجدید به این آموزشگاه می

... بود برای امیدواری یاترم جدید با استاد شهاب پارسیان روزنه

 بستمیامیدواری برای به دست آوردن دل کسی که شرط م
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 .کردیبه من فکر هم نم یالحظه

*** 

از  توانیم، فن شروع شودکه با صدای زنگ تلرا صبحی 

بیدار شدن نام برد. حتی اگر شخص  یهاآورترین مدلعذاب

ات باشد هم چندان پشت خط بهترین دوست و دخترخاله

 .شودیتفاوتی ایجاد نم

دستم را برای پیدا کردن گوشی روی تخت گرداندم و به 

اش صدای سرزنده ،اتصال تماس یمحض فشردن دکمه

  :گوشم را پر کرد

 بیتا خوابی؟ در تلاش برای باز نکردن چشمانم پاسخ دادم:  -

 الان وقت زنگ زدنه؟  تون ساعت ندارید مگه؟شما خونه -

  :شد زمانهمخنده و جوابش 

 ،مادو اولا که ساعت دوازده ظهر زنگ زدن ایرادی نداره، -

 بجنب که شیرینی از دستت نپره! 

  .و چشم باز کردمخیز شدم نیم فایده بود انگار،مقاومت بی

 شیرینی؟ -

 .م پیشتیاپاشو به کارات برس که دارم م - 
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گنگ از تماس ، قطع کردکه بدون جواب دادن به سؤالم  

را ترک  مخوابکناری انداختم و تخترا سبکم  پتویکوتاهش 

طویل را برای رسیدن به آشپزخانه پایین  یهاپله. کردم

که مثل  ییهاپله و چشمانم هنوز غرق خواب بود، رفتمیم

کس در انتهایش منتظرم نبود. مستقیم وارد همیشه هیچ

نور را به  ،بهداشتی طبقه پایین شدم و مشتی آب سردسرویس

م را با سر تحالموهای صاف و بی .ام برگرداندکرده چشمان پف

ی انگشتانم مرتب کردم و به آشپزخانه سری زدم. صبحانه

اشتهایم را باز  ،چیده بودخانم روی میز مختصری که عصمت

از جا برخاستم. بهتر بود  و چای تلخی نوشیدم فقطنکرد و 

 م،یدکشمیروحم بی یپیش از سر رسیدن بهار دستی به چهره

سفیدی بیش از حد پوستم بعد از خوابی طولانی واقعا ترسناک 

 ،بهار که با جعبه شیرینی و چشمان پر ستاره از راه رسید .بود

نوز خودش را در آغوشم نینداخته بود و ه لبانم شدخنده مهمان 

  د:که جیغ کشی

  !بهراد برگشته -

شیرینی را که بینمان فاصله انداخته بود کنار زدم و با  یجعبه
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محکم بغلش  ،در وجودم نشسته بود اشیکه از شاد یاخنده

  .کردم

 خبر! چه بی گی بهار؟جدی می -

ای که به زدهر ذوقدست پشت کمرم گذاشت و بعد از فشا

تنش را کنار کشید و در حال  ،ظریفم وارد کرد یهااستخوان

 توضیح داد:  ،طی کردن مسیر کوتاه در ورودی تا نشیمن

آد که برای داره می بالاخره شرایط برگشتنش جور شد، -

 همیشه بمونه! 

بعد از پنج سال درس ! پس ماجرای شیرینی از این قرار بود

بهرادی که بهتر بود از این پس  ،اروپایی یخواندن در کشور

برگشته بود. جعبه را روی میز گذاشتم  ،صدایش کنیم "دکتر"

  .و کنارش نشستم

 بالاخره تموم شد پس! خیلی برات خوشحالم بهار، -

که به سر داشت از روی موهای  یاشال نخی بهاره

حالتش برداشت و به طرف دیگر مبل پرت کرد و با خوش

 جواب داد: ،نوز هم پیدا بودذوقی که ه

برنامه مهمونی داره برای  ابراست، رو مامانو ندیدی حالا. -
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گفتم  به ذهنش رسیده دعوت کرده، مه یهر ک پنجشنبه شب،

 بهتون زنگ نزنه که خودم بیام بگم.

تک کلماتش سمت جعبه خندان از هیجان پیچیده در تک 

  .شیرینی خم شدم

 یپاشو بریم آشپزخونه یه چای ا،این شیرینی خوردن داره ه -

 پاشو خواهر آقای دکتر!  چسبه،بهت بدم که حسابی می

*** 

گس چوب و بویی شبیه به عطر لیمو که در مشامم  یحهیرا

شد با توقف یک جفت کفش اسپرت درست  زمانهمپیچید 

روی میزم. تمام خونسردی که از خودم سراغ داشتم به کار روبه

رساندم یم جدا و به صورتش ورهاز طرح روبگرفتم و چشمانم را 

 .کردیکه منتظر نگاهم م

ام دستپاچه ،کردیمعذبم م ،دادیآزارم م اشرهیگاه خن

دستش را سمت  ،. شهاب چشمان منتظرم را که دیدکردیم

 .میزم دراز کرد

 ها طرحاشونو تحویل دادن.بچه حواست نیست بیتا، -

فتم و زیر لب ستپاچه کاغذ روی میز را سمتش گرد
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ی زمزمه کردم. تمام تلاشم حفظ ظاهر بود اما "بفرمایید"

توجه  ،کوچک و بزرگ یهاالیهمین غرق شدن در فکر و خ

 من یخیال نگاهی به برگه. او اما بیکردیهمه را جلب م

نفسم را . گرد کردکه حالا در دست خودش بود و عقب انداخت

لال  شدیکه م زدیکن تر رها کردم و صاف نشستم.راحت

را... کاش  حسم دیفهمیاصلا شاید م و دستپاچه، شدمیم

آرزو  ،بلافاصله پس از آرزویی که از دلم گذشت! خدا دیفهمیم

گاه متوجه حس من نسبت به خودش نشود. دلم کردم هیچ

 وقتی که از خواستنش مطمئن بودمو او مرا بخواهد  خواستیم

سم و از آن بدتر غروری دست دلم را رو کنم. لگدمال شدن ح

که هر چند ظاهری اما حفظش کرده بودم اصلا تاب را 

 .آوردمینم

سوم هم در حال گذشتن بود و من تمامش را در  یجلسه

حول محور  فقطخیالاتی که  کردم،دنیایی از خیالات سیر می

مشکی که از قضا هیچ  یدهیپسری گندمگون با چشمان کش

  .دیچرخیمتوجه خاصی هم به من نداشت 

دو ساعت آن جلسه هم به سرعت گذشت و شهاب که با 
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وسایل پخش روی میز  ،گفت "خسته نباشید"صدای جذابش 

حاضرین در  یکیف بزرگم ریختم و زودتر از همه تویرا 

 آموزشگاه را به مقصد خانه ترک کردم. ،کلاس

هوای مطبوع و بوی  روبه محض قدم گذاشتن به پیاده

 فروشی کنار آموزشگاه مشامم را پر کرد،گل رنگارنگ یهاگل

پلک بستم و مسیرم را سمت خانه کج کردم اما  یالحظه

زن ماشین و نیما که دستش را از شیشه چشمک یهاچراغ

 رو شد،یادآور قرار خریدمان برای جشن پیش ،بیرون آورده بود

 قراری که کاملا فراموشش کرده بودم!

ن را روشن کرد و من در حال ماشی ،نزدیک شدنم را که دید

روزهای  آنبرخلاف  جاگیر شدن روی صندلی سلام کردم،

 .نیما همیشه پر از انرژی بود، من

 .خسته نباشی سلام خواهر نقاشم، -

 .اش چسباندمرا به گونه میهاکمی به طرفش خم شدم و لب

 .مرسی اومدی قربونت نیما، -

 .راهنما زد و حرکت کرد

 چه خبر؟ شما اصلا،من واسه  وقتکل  -
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به خیابان همیشه شلوغ نگاهی انداختم و کنفرانسی که برای 

 دم آمد.دانشگاه آماده نکرده بودم یا

 .هنوز دو خطم چیزی آماده نکردم، یکشنبه کنفرانس دارم -

 .خونسرد شانه بالا انداخت و خندید

بعدشم کنفرانس  حالا عجله نکن، ،سه روز وقت داری -

 .دیگه واسه خراب کردنه

 :ناراضی از دردسری که به یاد آورده بودم غر زدم

آدمی که  بود من انتخاب کردم آخه، یااین چه رشته -

 خونه؟عاشق هنره حسابداری می

 .دادیاش حرصم مندهخ

چیزی تا گرفتن  دیگه دیره واسه پشیمونی بیتا خانوم، -

گذره می بعدشم لیسانس و باقی ماجرا، ...دیپلمت نمونده هافوق

 نگران نباش!

طور که من اما نه آن گذشتیبالاخره م ،گفتیراست هم م

 . خواستمیم

آور را همیشه شلوغ و ترافیک عذاب یهاابانیتحمل خ

تر کرد و به پاساژ محبوبم آسان مانیخواهر برادر یهاحرف
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همه چیز از یادم رفت. خرید کردن شاید  بایتقر که رسیدیم

موجود برای خالی کردن ذهن از هر  یاهیکی از بهترین روش

 فکر و خیالی باشد!

ها را از مثل همیشه که همراه نیما و به قصد خرید تمام مغازه

اول شروع کردیم و بعد از  یاز همان طبقه میگذراندینظر م

وگذار بین آن همه آدم که هر یک به دنبال ها گشتساعت

درنهایت  کردندیها را جستجو منیازشان مغازه اجناس مورد

سوم  یبزرگ طبقه یهالباسی پشت ویترین یکی از فروشگاه

نیما به دور بازویم را به  یدست حلقه شده نظرم را جلب کرد.

طرف ویترین کشیدم و با رضایتی که حاصل پیدا کردن لباس 

 پرسیدم: ،مقابلمان بود

 این شومیز چطوره نیما؟ -

لبم  هکرش لبخند برد نگاهم را دنبال کرد و قیافه متف -

آورد. گمانم آرزوی هر دختری داشتن برادری مانند نیما بود. 

از دست دادیم، را زمانی که پدر  سالگی من،برادری که از ده

 .تلاشش پر کردن جای خالی بابا برای من بود و بس یهمه

یکدیگر ی ما سدی برای درک کردن سالهسنی هشت یفاصله
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دنیای محدودی که  یق دنیای من بود،رف نیترنیما همراه نبود،

 زیادی هم در آن حضور نداشتند! یهاآدم

 ،بعد از چند لحظه فکر و البته خیره نگاه کردن به لباس

 .سرانجام سری تکان داد

 امتحانش کن! بدم نیست، -

*** 

 بیتا کجایید پس؟ 

، مشکلی صدایم را بلند کردم و آخرین نگاه را به آینه انداختم

 .ارنبود انگ

 .اومدیم مامان -

آرایشم از رژلبی کمرنگ و ریمل همیشگی که فقط برای 

بیش از حد  نروح و چشمارنگ و لعاب دادن به صورت بی

تر را سفت مایاسب. کش موهای دمرفتیفراتر نم ،روشنم بود

دستی داخل کیفام کردم و رژلب روی میز را همراه گوشی

سمت اتاق  بایدست تقرکوچکم جای دادم و کیف و شال به 

 .نیما دویدم

 .داداش بدو دیر شد -
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نیما که در را گشود مثل همیشه برای جذابیت بیش از حد و 

حالتش که بالا زده موهای خرمایی خوش حسابش ضعف کردم،

که  یاوشلوار مات مشکی و پیراهن سورمههمراه کت ،بود

استایل  ،پیدا بود اششهیسان شبازتاب رنگ آن در چشمان به

گیرتر کرده بود. لبخند گشادی تحویلم داد و جذابش را نفس

 .م زداآرامی به پیشانی یضربه

 .امبریم من آماده وقت برای زل زدن به من زیاده کوچولو، -

 .خندان مشتی به بازوی سفتش کوبیدم

سرانجام  ،مشغول حدس زدن شکل و شمایل مهمانی خالهو 

 ها منتظر ما بود.ه پایین پلهپیوستیم ک مامانهمراه هم به 

و داماد بودین چی شماها اگه عروس چه عجب اومدین، -

 ؟شدیم

مامان را  یشده شیآرا یرفتم و گونه ترنییپا یاپله

 .بوسیدم

 کلی وقت هست!، عجله نکن مامان خانوم -

و راه شدیم با شوخی و خنده سوار ماشین جدید مامان 

چندان زیادی با ما  یکه فاصلهر راه منزل خاله د افتادیم.
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و من  زدندیمامان و نیما از برگشتن بهراد حرف م ،نداشت

که ذهنش جایی دیگر، حوالی استاد  یاشنونده شنونده بودم،

 یهالهیفرار از آن ت یاو لحظه دیچرخیاش مجوان اما با جذبه

 مشکی برایش آرزویی شده بود... محال!

 گی؟بیتا تو چی می -

 .را نفهمیده بودم شانیهااز حرف یاکلمه

 چی؟ -

به عقب چرخید و مشکوک نگاهم  هاینیما از میان صندل

 .کرد

 زنیما.دو ساعته با تو حرف می کجایی تو؟ -

 .بالا انداختم یاشانه

 د.حواسم بیرون بو -

 .ام کرد و پلک روی هم گذاشتمامان نگاهی از آینه حواله

 ولش کن! هیچی بابا، -

 من بار دیگر به خیابان دوخته شد.و نگاه 

روی  یهاپلک ،نگهبان که در را با تک بوق مامان باز کرد

زیادی که  یهانیماش ام را گشودم و صاف نشستم،هم افتاده
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خبر از  خوردیبزرگ و شیک خاله به چشم م یدر حیاط خانه

. مامان دادیحاضر در مجلس م یهاتعداد بالای مهمان

ینگ بزرگ خانه را برای پارک ماشین انتخاب از پارک یاگوشه

بعد هر سه سمت ساختمان حرکت کردیم.  یاکرد و لحظه

بلند روی  یهادستم را برای حفظ تعادلم با پاشنه

حیاط دور بازوی نیما حلقه کردم و شانه به  هایفرشسنگ

 .اش راه افتادمشانه

 ی!بلند بپوشدونم چه اصراریه تو پاشنهمن نمی -

 .چپی نگاهش کردمچپ

راه رفتن  کم تندفقط یهمن مشکلی با کفشام ندارم،  -

 سخته!

 .لبخندی زد و تکانی به دستم داد

اون وقت  به نظرم بهتره مشکلی با قدت نداشته باشی، -

 .این دردسرام نداری دیگه

 یهاپله ،انداختیام مبه خنده اشیشگیهم یهایشوخ

کمی از او فاصله گرفتم و هوای  مروی خانه را که بالا رفتیروبه

مطبوعی که بلافاصله بعد از باز شدن در ورودی روی صورتم 
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کرد. پیش از همه بهار که  میهالبخند را مهمان لب ،حس کردم

پوشی غوغا کرده بود با خنده جلو آمد و حسابی در شیک

 .خودش را در آغوش مامان جا کرد

 سلام خاله جون، خوش اومدین. -

من و دختر دوم مامان بود این  یثل خواهر نداشتههمیشه م

 .زباننیریبهار ش

 چشمت روشن خاله. سلام بهارم، -

 چه خبره؟ عروسیه یا مهمونی برگشتن بهراد؟ بهار -

چشمی نازک پشت نیما از آغوش مامان جدایش کرد، یجمله

 کرد و با غرور پاسخ داد:

 لاون که مث شه،برگشتن دکتر بهراد فرزام بایدم باشکوه با -

 تو خودشو اسیر یه شرکت فکستنی نکرده نیما خان!

 یاش همه را به خنده انداخت. نیما آمادهلحن و ژست بامزه

 .جواب دادن بود که خاله از راه رسید

 رو جلوی در نگه داشتی پس؟ دختر چرا مهمونا -

 :اول از همه به حرف آمدم

 .جوون شدیا پسرت برگشته اللهخاله ماشا -
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 .زن در چشمانش هویدا بودچشمک یهاستاره

 .قربون تو برم عروسک خاله -

سمت  ،که با هم مخلوط شد ییهاکیا و تبرهمیان حرف

راه  شناختمیها را نمسالن پر از جمعیت که حداقل نیمی از آن

پرسی تعویض لباس کنم، دادم قبل از احوالرجیح میت افتادیم.

 .پس به طرف بهار چرخیدم

 هار وسایلمو بذارم اتاق تو دیگه؟ب - 

 .میان صحبتش با نیما سمتم چرخید

 .بذار تو کمد خودم -

احتیاط با ها کج کردم و سری تکان دادم و راهم را سمت پله

ه را طی کردم و بالا لمجلل خا یمارپیچی و براق خانه یهاپله

  رفتم.

 موها و استایلم مشکلی نداشت، را از تن درآوردم. مانتوم

رها  یکشیدم و مانتو میهاهمراهم را بار دیگر روی لب رژلب

شده روی پاتختی را داخل کمد دیواری بزرگ اتاق جا دادم و 

 کیف به دست از اتاق بیرون زدم.

کیف  یازنجیر نقره بالا خلوت و خالی بود، ینشیمن طبقه
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عریض و  یهازنان از پلهام انداختم و قدمکوچکم را روی شانه

خستین کسی که به ن ائل میان دو طبقه گذشتم.طویل ح

 محض ورودم به سالن در تیررس نگاهم قرار گرفت سامیار بود،

تر یک قل از دوقلوهای تنها برادر مامان که دو سه سالی بزرگ

سروصدا و از من بود و مثل همیشه سرگرم تلفن همراهش. بی

دن با کوبی زمانهمپاورچین نزدیکش شدم و سلام محکمی که 

از جا پراندش. دست آزادش را روی قلبش  ،به بازویش دادم

  .چپی نثارم کردمشت کرد و با حالتی میان حرص و خنده چپ

 چته وحشی؟  دی بیتا،تو آخر منو سکته می -

گردن کشیدم و نگاهم را سمت گوشی عزیزتر از جانش 

  .بردم

 به منم بگو خب!  ش غرقشی؟هچی داری این تو که هم -

چانه  کشف جدیدی نداد، یکه خاموش کرد اجازه یاصفحه

  .بالا انداخت و چشمکی زد

 تم! ولی شرمند ،دونم خیلی کنجکاویمی -

 خیال ماجرای گوشی پرسیدم: لحنش را تقلید کردم و بی

 مامانت اینا کدوم سمتن حالا؟  -



  11 فصل اول

متأسفانه  گاه دنبال کردم،نجهتی که با دستش نشان داد با 

 یاغریبه و آشنا بودم و چاره یور از میان همهمهمجبور به عب

 نبود. 

 ،اش غرق گوشی دیدمنگاهش را که با گوشه لب کج شده

عداد زیادی میز و ت دایی راه افتادم.بدون حرف سمت دایی و زن

پایین افزوده شده بود،  یصندلی به مبلمان سالن بزرگ طبقه

مشغول گفتگو یا  ایستاده کنار همو هرچند که عده زیادی سرپا 

 یراحتی گوشه سِتپذیرایی از خودشان بودند. چند قدمی تا نیم

اش را در خود جای داده بود باقی سالن که دایی و خانواده

  ماندند. امرهیداشتم که متوجه حضورم شدند و با لبخند خ

 سلام به همگی!  -

 خوبی دایی جان؟  سلام دختر گل. -

برخاستن دهم  ییی اجازهخم شدم و بدون اینکه به دا

  .اش را بوسیدمگونه

  .دلم تنگ شده بود براتون مرسی دایی جون، -

  .بار دیگر صورتم را بوسید

این سامیار و مهدیارم  دی که بیای سمت ما،افتخار نمی -
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والا ما ندیدیم انقد که شما درگیر درس و مشقید  ن،اَ دانشجو

 اینام باشن! 

قل دوم دایی فرشاد! با  مان انداخت،اعتراض مهدیار به خنده

ش را تمام و ادایی ناهید هم که مثل همیشه هنر آرایشگریزن

جا کنار وبشی کردم و همانکمال به رخ کشیده بود خوش

  .مهدیار نشستم

 من یه سر رفتم بالا غیبشون زد.  مهدیار نیما رو ندیدی؟ -

 بالا انداخت:  یانگاهی به اطراف کرد و شانه

  .کنار بهراد دیدمش ،جاها بودمینه -

با شنیدن اسم بهراد به یاد آوردم که هنوز دلیل اصلی این 

 با خنده پرسیدم: . اممهمانی باشکوه را زیارت نکرده

 الان باید حسابی تو قیافه باشه،! عه من بهرادم ندیدم که -

 درسته؟ 

  .دایی با خنده از مهدیار پیشی گرفت و سمتم خم شد

 یمبهراد خیل منو مسخره نکنیا، یخواهرزاده ،پارهآتیش -

 آقاست. 

لپم فرستادم  یبشقاب مهدیار را گوشه تویاز پرتقال  یاتکه
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  .و حقیقت را گفتم

 این بهراد خان قبلا حقیقته دیگه، دایی جان مسخره چیه؟ -

وای به حال الان که دکتر شده و  ،بود یکه خیلی ازخودراض

 رده و... خارج از کشور تحصیل ک

  .ام تمام نشده بود که صدای بهار وادار به چرخیدنم کردجمله

چه زودم اومدی نشستی  غیبت کردن خیلی زشته عشقم، -

 پاشو بیا ببینم!  اینجا،

و البته  شدیموزیک ملایمی که در سالن سراسر نور پخش م

 ،ها بودهمهمه و شلوغی که ناشی از تعداد بالای مهمان

 پچ کردم: . کنار گوش بهار پچدادینم تمرکز یاجازه

 ام غریبه! همه بهار این همه آدم از کجا آوردین جدی؟ -

  .بار سمتی اشاره زد و گلویی صاف کردشیطنت

همه کیس  ...ن اینااچه پسرایی خدایی؟ یکنیکیف م -

 مناسب! 

رد نگاهش را دنبال کردم و به محض دیدن جمع 

انصافا دوستان و آشنایان بهراد  موردنظرش حق را به او دادم،

پیش از نگاه گرفتنم از آن جمع  .چیزی از برازندگی کم نداشتند
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بهراد رو برگرداند و متوجهمان ، که اتفاقا تعدادشان هم کم نبود

  .آرامی به دست بهار زدم یدرنگ نگاه گرفتم و ضربهشد، بی

 جمع کن خودتو بهراد اومد.  -

ش که نزدیکمان شد سر بلند کردم بلند و محکم یهابا قدم 

  .و در سلام دادن پیشی گرفتم

  .پسرخاله به خونه خوش اومدی -

چشمان بهار  یمردانه یبا همان نگاه عسلی که گویا نمونه

  .کردیخیره نگاهم م ،بود

  .نمتیبیخوشحالم م ممنونم بیتا جان، -

  :دهان باز نکرده بودم که بهار به اعتراض افتاد

بهراد این همون  شما، دیزنیه چه رسمی حرف ماه ا -

 مون،هشون بودم یا اون خونهش یا من خونهبیتاست که هم

 خدا.  رو واسه خودمون که دیگه کلاس نذارید تو

 با خنده به صورت بهراد که نقشی از لبخند داشت خیره شدم،

بهرادی که اخلاق خاصش برای همه آشنا بود. نگاهش را 

  .داند و چشم ریز کردسمت بهار برگر

و  اما شما دیگه بزرگ شدین گی،درست می بله بهار خانوم -
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 باید مناسب سنتون باهاتون برخورد کنیم، درسته بیتا جان؟ 

 ،پیش از پاسخ دادن به سؤالش که مرا مخاطب قرار داده بود

نگاه کوتاهی به بهار انداختم که دست به سینه نگاهمان 

  .تر شدو لبخندم پررنگ کردیم

  .استدلالای شما همیشه درست بوده بهراد خان -

کش آمد.  یاهیچند ثان اشرهیشد و نگاه خ ترقیلبخندش عم

تر تر و باتجربهجذاب ،وشلوار مشکی مات و پیراهن سفیدکت با

 ! نمودیپیش م یهااز سال

بهار از سر و های او کلکل ،نیما که به جمعمان پیوست

ها که ظاهرا بهراد سکوت کرده و به آنگرفته شد. من و 

و  میکردیکدامشان قصد کوتاه آمدن نداشتند گوش مهیچ

. دقایقی بعد میدیخندبانمکشان می یهاگهگاهی به جمله

خواهی کردم و از جمعشان جدا معذرت ،خسته از سرپا ایستادن

 شدم. 

بلند آن هم برای پاشنه یهایک جا ایستادن با این کفش

 لانی اصلا آسان نبود. مدتی طو

مهمانی باشکوهی که خاله تدارک دیده بود تا پاسی از شب 
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پوششان بعد از خوشو رو خوش یهابه طول انجامید. مهمان

سرو شام مجللی که تدارک دیده شده بود و پایکوبی جوانان 

خسته  شد. تریعزم رفتن کردند و مجلس خالی و خال ،مجلس

آخرین مهمانان را هم بدرقه  ،های بسیارآمدگوییاز خوش

ها سمت پله .کردیم و خودمان هم تصمیم به رفتن گرفتیم

  .که صدای خاله به گوشم رسید رفتمیم

  .تازه سرشبه فریبا بمونید حالا، -

  .نیما با خنده نگاهی به ساعت انداخت

که یه چیز دیگه ساعت  ...هاخاله خیلی خوش گذشته -

  گه.می

 حرف نیما گفت: مامان در تأیید 

 همه چی عالی بود.  دستتون درد نکنه، شمام خسته شدین، -

اش پیدا انرژی در چهره یماندههمراه بهار که هنوز هم ته

  .در پشت سرش را بست و به آن تکیه داد بود به اتاقش رفتیم،

 بیتا حداقل تو بمون دیگه!  -

پوشیدم و به طرفش  میهامانتوی بلندم را روی لباس

  .رخیدمچ



  11 فصل اول

 .بگیر بخواب هلاک شدی چه جونی داری تو بهار، -

  .نمتیبییکشنبه دانشگاه م

  .اش را کج و کوله کردچهره

 برو گم شو اصلا!  مسخره، -

  .پیش رفتم و در آغوشش کشیدم

*** 

ها نشستن و خیره به مانیتور تحقیق خسته و عصبی از ساعت

وقوسی به بدنم کش ،کنفرانس یکردن درباره موضوع احمقانه

 یهایاز همان چا ،خواستیدادم. دلم یک لیوان بزرگ چای م

آسایی که تمام کرختی روح و جسم را یک جا دود معجزه

 پایین رفتن نداشتم.  یاما حوصله کردیم

روزهایی که در دانشگاه کلاس نداشتم تا عصر و موعد 

. اددیم تنهایی این خانه آزارم ،ماداشتنیکلاس هنر دوست

دادم در اتاقم بمانم و به عمارت غرق در سکوت فکر ترجیح می

 میهاگاه به تنهایی که از همان کودکی همدم لحظهنکنم. هیچ

 بود عادت نکرده بودم. 

مادرم جراح پلاستیک ماهر و معروفی بود و همیشه 
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بیشتر ساعات روزش را در مطب یا بیمارستان  پرمشغله،

ار بسیار زودتر از من و نیما به و شب خسته از ک گذراندیم

 . رفتیخواب م

سیسش بود و پر از أنیما هم که درگیر شرکت مهندسی تازه ت

 . گذراندیبیشتر وقتش را در دفتر شرکتش م ،شوق و ذوق

ام را سالهویکبیشتر عمر بیست آوردمیتا جایی که به یاد م

 ی،کودک یهاتنها بودم و البته بهار که همراه تمام لحظه

در بیشتر خاطراتم حضور داشت!  م بودانوجوانی و حالا جوانی

شاید همین تنهایی دلیل اجتماعی نبودن و محدود بودن 

جدید را  یها. راه ارتباط با آدمشدیدوستانم م یرهیدا

توجه کردن را بلد نبودم که اگر بودم  و راه جلب دانستمینم

شهاب و قدمی  یشاید این روزهایم به فکر کردن درباره

 . گذشتیبرنداشتن نم

دوست مشترکی داشتیم که مدتی برای زندگی به قشم  البته

بهار  یجز شقایق که او را هم به واسطهه سفر کرده بود و ب

. دمدیدوست نزدیک دیگری را اطراف خود نمی، شناختمیم

موبایلم را از میان کاغذهای  یادآوری شقایق دلتنگم کرد،
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کمی طول  اش را گرفتم،فم یافتم و شمارهوپلای اطراپخش

  .کشید تا پاسخ داد

  .سلام شقایق -

  .دیرسیبه گوش م یاصدایش از میان همهمه

 چطوری؟  سلام خواهری، -

تاپم را کناری تخت آویزان کردم و لپ یپاهایم را از لبه

  .گذاشتم

  !چقدر سروصداست کجایی؟ قربونت برم، -

  .صدایش پر از هیجان بود

  .کنیمبازی میداریم والیبال  ها ساحلیم،جات خالی با بچه -

برخلاف من دختر اجتماعی و  هیجانش لبخند به لبم آورد،

 اشتازهخونگرمی بود و دوستان جدید بسیاری در محل زندگی 

  .داشت

بعدا حرف  ،برو به بازیت برس خوش بگذره بهتون، -

  .عزیزم میزنیم

تم و از جا برخاستم. ترجیح گوشی را روی تخت انداخ

بخش چای که حتی در دادم به جای گرمای همیشه لذتمی
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از گرمای حمام بهره ببرم و  ،اواسط اردیبهشت هم جذاب بود

 تر باشم.برای حضور در کلاس سرحال

 تر کرد،را کمرنگ امیدوشی کوتاه و کمی خودآرایی خستگ

لختی را مشغول خشک کردن موهایم شدم و کمی بعد موهای 

و کیف به  مرتب کردم آزارم بود زیر شال یهیکه همیشه ما

خانم مثل همیشه تنها فرد حاضر در دست پایین رفتم. عصمت

سری برایش تکان دادم و بیرون  ،یزکاریخانه بود و مشغول تم

 زدم. 

را  لبخندپا که به حیاط گذاشتم هوای عالی اردیبهشت 

کننده بود برای غیبکرد، جذابیت هوا تر میهامهمان لب

وقت هم که  رو،پیش طولانیروی در مسیر نه چندان پیاده

زنان پشت سر پس مسیر خانه تا آموزشگاه را قدم، داشتم

لوتی سالن و البته خ وارد ساختمان آموزشگاه شدم. و گذاشتم

به  ،چیزی تا ساعت شروع کلاس نداشت یی کههاعقربه

سمت  بایبیشتر کردم و تقر را میهاسرعت قدم تکاپویم انداخت،

با شهاب که همیشه  زمانهمما از بخت بد ا کلاس دویدم

به جای استاد پارسیان در حضور خودش هم شهاب  دمیترسیم



  11 فصل اول

 پشت در کلاس رسیدم و نفس گرفته متوقف شدم.  ،بخوانمش

لا این و اِ کردیقطبی را بر سرم آوار م یهاخچالیدیدنش 

انداختم  پایینل دیگری نداشت. سر افت دمای ناگهانی تنم دلی

 یرهیروی دستگ یاو کوتاه سلامی زمزمه کردم. دستش لحظه

قدمی به آرام  سمتم چرخید،به در بسته متوقف شد و نگاهش 

عقب برداشتم و او مثل خودم کوتاه پاسخ سلامم را داد و در را 

  .گشود

 بفرمایید خانوم.  -

اندم و زیر لب تشکر جذابش را از نظر گذر یچهره یالحظه

قدرت  ،در نزدیکی من یاهیحضورش حتی برای ثان کردم،

. از کنارش که گذشتم پشت کردیحرف زدنم را هم سلب م

  .سرم وارد شد و در را بست

  .هابفرمایید بچه -

شاسی را روی میز کوچک مقابلم رها کردم جامدادی و تخته

قبل سر و کارمان  یها. دورهدادم کنان سلامی به موناپچو پچ

 تریابود اما حالا که حرفه شیهاکیها و یادگیری تکنبا کتاب

ترم جدید را  ،و همین میزدیطرح م ،دست به قلم شده بودیم
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 . کردیتر از پیش مبخشلذت

 دست به سینه نشستم و به شروع کلاس دل دادم.

 شدمیوضیحات شهاب برای هنرجوها که من هم شاملشان مت

. تا حد امکان گرفتیم بسیار نزدیک تمرکزم را یاهدر فاصل

از اینکه احساسم  که خیلی نزدیکم نشود، دمیپرسیسؤالی نم

وحشت من از  نسبت به خودش را حس کند ترسی نداشتم،

و مشغول  بیشتر مواقع ساکت. روزی بود که بفهمد و اعتنا نکند

به جز  ما حالا واقعا گیر کرده بودم و راهیبودم، ا کار خودم

  .صدایم را کمی بالا بردم و نگاهش کردم صدا زدنش نبود،

 خوام استاد؟ معذرت می -

حالت و مقابلش گرفت و موهای خوش یهانگاه از برگه

  .رنگ شبش به روی پیشانی به پرواز درآمد

 بله؟  -

 به شاسی کردم و پرسیدم:  یااشاره

 شه یه نگاهی به کار من بندازین؟ می -

که  ییهارخاست و میزش را دور زد. نگاهم به قدماز جا ب

 خیره مانده و طبق معمول نفسم حبس شده بود.  شدینزدیکم م
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خیره  سرانجام شهاب کنارم ایستاد و کمی روی میز خم شد،

  .کردم که خونسرد باشمبه طرح مقابلم تلاش می

 مشکل کجاست؟  -

کرده  رخش را طراحینوک مداد را به بینی دختری که نیم

مبادا که و دستم را با تمام قدرت دور قلم فشردم چسباندم بودم 

 لرزشش پیدا باشد: 

 بینیش غیرطبیعی نشده استاد؟  یهیسا -

جایی بالاتر از دستم قلم را گرفت و من به سرعت دستم را 

اما صدای محکمش دست سردم را دوباره دور ، عقب کشیدم

  .قلم حلقه کرد

  .انگه دار قلمو بیت -

انگشتانم  کندیمثل کودکی که به کمک والدینش نقاشی م

. عطر دادیرا دور قلم قفل کرده بودم و او بود که حرکتش م

م و گرمای دستش افاصله به بینی نیترکیدر نزد شیبوخوش

 ،متری از دست لرزانم قرار داشتمیلی یاکه در فاصله

 تم. تاب و تحملش حضورش را نداش ترم کرده بود،مضطرب

 درست شد؟  -
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قلم را روی کاغذ رها  ،توجه به طرحصاف که ایستاد بی

  .کردم

  .ممنون استاد -

نوک قلمو فشار  ،یزنیدستتو بخوابون وقتی داری سایه م -

  .نده

توضیحاتش که تمام شد  کردم،سر بالا گرفته و نگاهش می

در پاسخ به تشکرم سری تکان داد و از میز فاصله گرفت. نفس 

مانتوی  یهاام را به گوشهمیقی کشیدم و دستان خیس شدهع

مام تلاشم رعایت ت کشیدم و دوباره قلم را برداشتم. رنگمیشمی

اما مگر تمرکزی برایم  ،کردیکردن نکاتی بود که گوشزد م

چیزی به پایان باقی نداشت که زمان  اممهینطرح  مانده بود؟

خداحافظی کردم و  مثل همیشه با مونا کلاس به پایان رسید،

زودتر از همه قصد ترک کلاس را داشتم که صدای گیرای 

  .شهاب مانعم شد

 بیتا چند لحظه وایسا اون قسمت آخر کارتو کامل کنیم، -

 اگه وقت داری البته! 

چند قدمی که همراه مونا برداشته بودم متعجب برگشتم و 
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د و ام زفقط سری به تأیید تکان دادم. مونا دستی به شانه

  .فاصله گرفت

  .فعلا بیتا خداحافظ استاد، -

گر بودم هیجان شگرفی در طور که خروج بقیه را نظارههمان

 هیجانی توام با استرس و اضطراب. وجودم به غلیان درآمد،

از روی صندلی خودش برخاست  ،شهاب منتظر بودنم را که دید

و نزدیک میز من صندلی دیگری پیش کشید و روی آن 

  .نشست

 بشین که زود تمومش کنیم.  -

وبش ک دستم را بند صندلی چوبی کردم و آرام نشستم.

شهاب هم  دیچیپیم میهاکه به وضوح در گوشرا ضربان قلبم 

شاسی را که سمت خودش کشید بار دیگر ختهت ؟دیشنیم

مانتو خشک کردم و  یهاسرد اما خیسم را با گوشه یهادست

به کارم بود و مخاطبش من نگاهش  چشم به قلمش دوختم،

  .بودم

 .یه سایه رو پیشونیش بزنیم تمومه کار زیادی نداره، -

فس عمیقی کشیدم و ، نبه طرفم گرفتکه مداد و شاسی را 
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نکردن به  یکارتمام تلاشم را برای خراب اشرهیزیر نگاه خ

از دستم را و مداد  کردیم مارازگاهی راهنماییه کار بستم.

  .گرفتیم

  .تر بزنین قسمتشو پررنگا -

اش را سمت که گفت دست دراز شده یابا جمله زمانهم

به دستم برخورد  یاحس سر انگشتانش که لحظه کاغذ آورد،

کرد درجا تمام تنم را لرزاند و دستم را به عقب راند. متعجب 

 دستش را جمع کرد و با ته لبخندی پرسید: 

 چی شد؟  -

نگاهم را به  !به تو بیتا لعنت سعی کردم مسلط باشم،

  .زدم عجولیصورتش رساندم و لبخند 

 گفتین؟  چی یه لحظه ترسیدم، تو فکر بودم ببخشید استاد -

خیره به چشمانم ماند و نگاه من خیره به  یاچند لحظه

کوتاه  ،صورتش. شهاب که پلکی زد و چشم به طرحم دوخت

عجیبی حرارت بالای تنم و دستان سردم تناقض . چشم بستم

ه زحمت نگاه گرفتم و ب .داشتدست از سرم برنمیبود که 

وجور کردم و برای گند نزدن بیشتر دوباره افکارم را جمع
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قایق بعد همه در سکوت گذشت و د مشغول سایه زدن شدم.

به گوش  شدیصدای قلمی که روی ورق کشیده م فقط

با  گیرم کرد،ر که بلند کردم نگاه مستقیمش غافلس .دیرسیم

 همان صدای آرام پرسیدم: 

 خوبه استاد؟  -

  .مطمئن سر تکان داد

 خسته نباشی.  عالی شد، -

صاف ایستادم و ! توانش را هم تحمل ماندن بیشتر نداشتم،

  .شاسی رنگارنگم را به سینه چسباندم

 ممنون!  ببخشید معطل شدین، -

  .رویم ایستاد و دستی به موهایش کشیدروبه

 ! نمتیبیم موفق باشی، -

او هم مثل من  زودتر از من از کلاس بیرون رفت،سپس 

 کردم؟ دستپاچه بود یا من اشتباه می



 

 

 

 دومفصل 

 

آفتاب مستقیم و هوای گرم و البته خستگی ناشی از امتحان 

سنگینم را به دنبال  یکوله وخیزانافتانام کرده بود. کلافه

محض گشودن  کردم. بهو زیر لب غرغر می دمیکشیخودم م

هوای خنک  ،همیشه شلوغ دانشگاه یبوفه یاشهیش در

 را وادار به بسته شدن کرد و نفس عمیقی کشیدم.  میهاپلک

مشغول آنالیز افراد نشسته دور میزهای پلاستیکی که 

بهار را که برایم دست  ،بزرگ واقع شده بودند یجای بوفهجای

ام را شدم کوله یافتم و پیش رفتم. نزدیکش که دادیتکان م

ام را روی صندلی روی صندلی کنار بهار انداختم و تن خسته

حرف لیوان آب روی میز را تا ته سر رویش رها کردم و بیروبه

  .چشمان متعجبش گردتر شد کشیدم،

 چرا این شکلی شدی؟  چته تو؟ -
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مصرف خالی را روی میز رها کردم و به صندلی  بارلیوان یک

  .ه دادمناراحت بوفه تکی

دیشب تا دیر وقت درس خوندم واسه این  هلاکم بهار، -

 ره. چشمام داره می امتحان کوفتی،

  .لبی کج کرد و روی میز خم شد

 خوب بود حالا؟  شب امتحان درس بخونی همینه دیگه، -

بالا  یاچانه ،که سر داشتم یامشغول باد زدن خودم با مقنعه

  .انداختم

که این امتحانا تموم بشه راحت  نهایم تموم امید بد نبود، -

 شیم! می

پیروزی به خودش گرفت و با لبخند خبیثش  یچهره

  :یادآوری کرد

و . تو خلاص رمگیلیسانسو می شم،من که کلا راحت می -

 ! امونی تنهای تنهمی

  .ه صدای بهار بلند شدودم کدر فکر و خیال ب

 ت چیه؟ اه برنامها بیتا تا حالا فکر کردی بعد دانشگیگمم -

 ام زدم: را روی میز گذاشتم و دستم را زیر چانه میهاآرنج
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 و بخوروبخواب دیگه. تعطیلی تونه باشه؟چی می -

  .اندرسفیهی به صورتم انداختنگاه عاقل

 و این حرفاست احمق! شغلی و ازدواج یندهیمنظورم آ -

  .صاف نشستم شدم و تریکمی جد

ه ی م تو همون قسمت هنر فعالیت کنم،دمن که ترجیح می -

گه برم شرکت اما نیما می گالری داشته باشم پر از نقاشی،

 دونم والا! نمی خودش،

  .سری به تأیید تکان داد و چشمانش را ریز کرد

 ازدواج چی؟  -

وقت جدی در هیچ "!ازدواج" با خودم تکرار کردم یالحظه

حتی در مورد او هم  موردش فکر نکرده بودم. شهاب یادم آمد،

مخصوصا که رفتارش روز به روز  به ازدواج نیندیشیده بودم،

و کماکان هیچ خبری نبود. بهار دستی جلوی  کردیناامیدترم م

  .صورتم تکان داد

 خبریه؟ ... رفتی تو فکر چی شد؟ -

  .سر تکان دادم نگاهش کردم و به دنبال جوابی

 حالا! زوده  وقت بهش جدی فکر نکردم،هیچ -
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 لبخندی زد و دست به سینه نشست: 

وحسابی باشه باید بهش گم اگه یه آدم درستمن که می -

 فکر کرد. 

 مشکوک به چشمان ریز شده و خندانش چشم دوختم: 

 ت خواستگار اومده؟ هخبریه؟ واس -

گرفت و لحظاتی بعد  شیهااش را میان دندانانگشت اشاره

شیطان  دانستمیفهومش را نمرو برگرداند و با لبخندی که م

  .سر تکان داد

 تونم لعنتی! ولی نمی قول داده بودم نگما، -

 جریان چه بود؟  کنجکاوتر شدم،

  .بگو دیگه چی شده خب؟ -

  .شد و خندید ترثیخب

 آروم باش!  هولیا دختر، -

اش سمت او دراز کردم که به دستم را برای کوبیدن به شانه

  .دسرعت خودش را عقب کشی

 عروس که نباید وحشی باشه!  خب بابا، -

همچنان متعجب  در ذهنم تکرار شد، "عروس" یواژه
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وی میز ر کردم کهمنتظر توضیحش بودم و کلافه نگاهش می

  .سمتم خم شد و کمی صدایش را پایین آورد

اما خب  ،ینا گفته بودن من بهت نگما مامان ببین بیتا، -

آری یکی دیگه ی که داری میحیفم اومد خبر این شانس بزرگ

  .بهت بده

 تر ادامه داد: غیرمنتظرهسپس 

بهراد از مامان خواسته باهاتون حرف بزنه برای  -

  .خواستگاری

خیره نگاهش  ،اقیانوس باز شده بود یبا دهانی که به اندازه

مخاطب توضیحات  از چه کسی؟ یبهراد؟ خواستگار کردم،می

شتر خاطراتم از او مربوط به بهرادی که بی بهار من بودم؟

برخلاف نیما که  کودکی بود و همیشه از ما فاصله داشت،

همه بهراد ساکت را به  ،اذیت کردن ما بود یهمیشه آماده

 و اخلاق خاصش!  شناختندیغرورش م

اش با من، خردسال که فاصله سنی ده ساله یبه واسطه

م که به حتی! پس از آن ه بردمیبودم گاهی از او حساب م

آلمان سفر کرد و چند سالی ندیدمش، البته به جز سفرهای 
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حالا چطور و با . کوتاهی که عیدهای نوروز به ایران داشت

کدام استدلالی مرا پسندیده و مناسب خودش دیده بود و 

 درست سه هفته پس از بازگشتش پیشنهاد هم داده بود؟ 

ه زبان بهار جدی نیست، پس فکرم را ب فکر کردم یالحظه

 م کشیدم: اآوردم و دستی به پیشانی

 ؟ یکنیشوخی م -

  .اش را به هوا فرستادهمین دو کلمه قهقهه

جوری شدم. نه به خدا، منم وقتی مامان بهم گفت همین -

تون و برگشتیم به مامان گفته اون شب که اومدیم خونه

البته دو سه روز بعدش مامان بهم گفت و تأکید کرد  و،جریان

همین روزاست که  ه بهت نگم تا خودش با خاله صحبت کنه،ک

گی چی می کار کنم!هم ولی من هولم دیگه چی حرف بزنن با

 حالا؟ نظر تو چیه عروس؟ 

خودمان  یبار در خانهپس از مهمانی ورود بهراد فقط یک

ما  دیده بودمش و بعد از آن درخواستش را مطرح کرده بود،

پس تعجب تنها  هم نزده بودیم، حتی چند جمله حرف هم با

 .داشته باشم توانستمیالعملی بود که معکس
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بهار باز هم میان افکارم پرید و در حال بلند شدن از روی 

  .ام زدبه شانه یاصندلی ضربه

که از شوک  رمگیتگری می طالبیآبالان دوتا لیوان  -

 بیای بیرون عروس خانوم. 

وغریب و احساسات عجیب و خندان مرا با دنیایی از سؤال

گیج و متعجب به صندلی خالی بهار خیره مانده بودم  ترک کرد.

و مغزم قفل کرده بود. هضم خبر ناگهانی که او به گوشم رساند 

کمی بعد بهار سینی  .نمودیباور مواقعا برایم دشوار و غیرقابل

به دست و لبخند به لب نزدیکم شد و لیوان بزرگ پلاستیکی را 

  .م گذاشتمقابل

  .بخور عزیزم بخور جیگرت حال بیاد عروس، -

لیوان سرد چسباندم و دوباره  یدو دستم را به بدنه کف هر

 پرسیدم: 

 بهار شوخی کردی دیگه؟  -

  .دیگری زد و نچی کرد یقهقهه

 شانست زده، شوخی نکردم بابا، خیلی خوشحال شدی نه؟ -

  .خواهرشوهر به این جیگری گیرت اومده
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  .نوشیدم طالبی را آباز  یاچپی نگاهش کردم و جرعهچپ

 ت ذوق کردن داره؟ هحالا فکر کردی داداش عتیق -

  .خبیث تکیه داد و چشم تنگ کرد

 ،میرییداری از ذوق م برو خودتو رنگ کن داداش، -

واسه من که فیلم بازی  فشارت افتاده، ت شل شده،وپادست

  .نکن حداقل

اجازه تمرکز روی پیشنهاد بهراد  شیهایها و شوخکلکل

اصرار بهار برای حضورم در منزلشان را نپذیرفتم و  .دادینم

همچنان گیج از خبر ناگهانی که به گوشم رسانده بود مقابل 

دانشگاه از او جدا شدم و مسیر خانه را در پیش گرفتم. 

تلاشم  گذشته مهمان ما بودند، یخاله همین هفته یخانواده

چرا که هیچ  ،نتیجه بودخاطر آوردن رفتار بهراد بیبرای به 

توجهی در او ندیده بودم. مثل همیشه ساکت و قابل ینکته

حتی انگار کمی از خوی سرد  بیشتر اوقات شنونده بود،

تر از همیشه یخی را هم به سوغات آورده و آرام یهایآلمان

ت که همان شب راجع به من صحب گفتیالا بهار مح شده بود.

تلاشی برای حرف زدن با خود من نکرده که آن تربیعج کرده،
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را خبر  مانیهابود تا ابتدا از نظر من مطمئن باشد و بعد خانواده

اینکه به چشم  لبخند کوتاهی روی لبم نشست، ناخودآگاه کند.

به جواب من اما کننده بود، راضیپسری مانند بهراد آمده بودم 

باید راهی برای مؤدبانه مطرح  فقط خودم اطمینان داشتم.

کس ضرری نبیند. زود بود برای فکر تا هیچ افتمییکردنش م

کردن به ازدواج و سخت بود فکر کردن به کسی جز شهاب که 

 انگار.  ددیاو هم اصلا مرا نمی

*** 

بندش مامان بود که صدایم ای به در اتاقم خورد و پشتتقه

  .زد

 بیتا؟  -

 ،اتاق شد و در پشت سرش را بستبا دیدن او که وارد 

لب تخت کنارم  ام را از گوش درآوردم.لبخندی زدم و هندزفری

  .نشست و اخم کمرنگی صورتش را پوشاند

 کارچی م تو چپیدی تو اتاق؟که من خونه هم یه روز جمعه -

  ه؟چند ساعت یکنیداری م

اش را کناری انداختم و کمی خم شدم و گونه امیشاستخته
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  .بوسیدمرا 

باید برای فردا  ببخشید مامان این طرح نصفه مونده، -

  .کاملش کنم و تحویل استاد بدم

روی پاهایم انداخت و به صورتم  ینگاهی گذرا به برگه

موضوع حرفی که مامان را به اتاق  زدمیچشم دوخت. حدس م

من کشانده از چه قرار است. از سه روز پیش و خبردار شدنم از 

هراد منتظر حضور مامان برای حرف زدن با خودم ماجرای ب

  .بودم. سکوتش چندان طولانی نشد

 دیروز خاله اومده بود مطب.  -

تم و تفاوت نشان دادن به کار بستمام تلاشم را برای بی

  .شاسی را روی میز کنار تختم گذاشتم

 مطب برای چی؟  -

  .را روی هم فشرد و لبخندی زد شیهالب

البته به درخواست  هم، حرف زدیم باکم یه جوری،همین -

  .بهراد اومده بود که منو ببینه

  .را تنگ کردم و سری تکان دادم میهاچشم

 بهراد؟  -
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  .شد ترقیچشمانش برقی زد و لبخندش عم

  .مونهخوان هماهنگ کنن یه شب بیان خونمی -

  .چینی مامان واقعا سخت بودکنترل لبخندم در مقابل مقدمه

  ؟خواد مگههماهنگی می وا خب بیان، -

 ترنییدستم را بین دستان نرمش گرفت و کمی صدایش را پا

  .وردآ

 یه جورایی خواستگاریه!  این دفعه فرق داره آخه، -

 با چشمان گرد و متعجب تکرار کردم: 

 خواستگاری کی؟  !خواستگاری؟ -

که میان دستانش گرفته بود و ابرویی داد فشاری به دستم 

  .بالا انداخت

به  تم یه پسر بیشتر نداره،هخال ما که دختری جز تو نداریم، -

 تونن بیان؟ نظر خودت خواستگاری کی می

دوختم و کمی  مایکماننینگاه متعجبم را به روتختی رنگ

  .خجالت هم چاشنی لحنم شد

 آخه... مامان من...  -

  .زده بود انگارذوق
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 ،یزنیبا خود بهراد حرف م یانم آخه نداره مامان جان، -

جوابت هرچی که باشه هیچ  انگار خیلی عجله داره این پسر،

توام  شنبه رو گذاشتیم،رار سهق خیالت راحت! ،فتهااتفاقی نمی

  .کلی وقت داری که خوب فکر کنی

  .ام فرستاددستش را زیر چانهسپس 

  .دیاحالا هم سرتو بلند کن که خجالت اصلا بهت نم -

نقص زدم و نگاه دیگری به صورت بی یامهینصفه و نلبخند 

رها  یمامان انداختم. سری به تأیید برایم تکان داد و به برگه

  .زد یاشده روی میز اشاره

تنهایی  فعلا به کارت برس بعدش بیا پیش خودم، -

 م سر رفت! حوصله

چهارزانو نشستم و به تاج کوتاه تخت سفیدرنگم تکیه زدم. 

های رها شده دور گردنم که همچنان از هندزفریرا آهنگی 

روی میز را دوباره دست  یمتوقف کردم و تخته شدیپخش م

 گرفتم. 

مشغول حرکت دادن قلم در دستم هزار و یک فکر و خیال 

چطور باید با بهراد  دانستمی. هنوز نمدیچرخیجدید در سرم م
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ا خودم ها بای کاش پیش از خانواده حرف بزنم و چه بگویم!

دادم و مجبور تر جواب دلخواهم را میصحبت کرده بود تا آسان

پیش از این  اعضای خانواده نبودم. یهیبه پاسخ دادن به بق

ماجرا هم خواستگار داشتم اما همیشه قبل از اظهارنظری از 

 یو اجازه کردندیمامان و نیما همه را جواب م ،جانب من

چرا که معتقد بودند  ،دادندیحضورشان در خانه را نم

بهراد فرق  سالگی سن مناسبی برای ازدواج نیست.ویکبیست

از همین حالا مطمئن بودم مامان آرزوی جواب  داشت ولی،

. اما تأهل راهی نبود خواهدیمثبتم را دارد و چیزی جز این نم

ش کرد و پا در ابندیدیگران اولویت یکه به خاطر خواسته

  .مسیرش گذاشت

*** 

چشمی نگاهی به شهاب انداختم که مشغول صحبت با زیر

شنبه بود و فردا سه یکی از پسرهای کلاس بود و آهی کشیدم،

چه گفتن و  یدرباره یادهیهنوز هیچ ا موعد خواستگاری!

چگونه حرف زدن با بهراد نداشتم و همه چیز را به زمان سپرده 

باقی بود  ترم انیدیگر به پا یچهار جلسه فقطاز طرفی  بودم،
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قبل از شروع این ترم  .دمدیو من شهاب را از دست رفته می

کدام عملی ها داشتم و هیچکه به سرعت گذشته بود چه نقشه

حرفی به او بزنم و درخواستی  توانستمیخودم که نم نشد.

همه چیز به طرز عجیبی احمقانه بود و زمان به سرعت  بدهم،

 بدون رحمی!  .گذشتیبرق و باد م

همه به جواب مثبت من به درخواست  بایز طرف دیگر تقرا

بهاری که هر روز با  بین و امیدوار بودند انگار.بهراد خوش

و نیما که شب گذشته کاملا  خواندمیم "عروس" شیهاتلفن

البته که او همه چیز را به  جدی در این باره صحبت کرده بود،

مچون بهراد خودم محول و تأکید کرده بود که آدم مناسبی ه

گیری عاقل و من باید به هنگام تصمیم شودیسخت پیدا م

فقط من مانده  باشم! نظر خاله و مامان هم که نگفته پیدا بود.

بودم با دنیایی فکر و خیال و پاسخی که برای بهراد آماده کرده 

جواب ممکن  نیترو عاقلانه نیتربودم و از نظر خودم مناسب

 بود.

تمام افکار  ،فید روی میز بودم و در خیالس یخیره به برگه 

که با صدای کوبیده شدن  زدمیام را روی آن نقش مآشفته
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 یهاچیزی کنار دستم درجا تکان محکمی خوردم و پلک

بلند حاضرین در  یام را بالا فرستادم. صدای خندهخشک شده

شهاب به اطراف  ینگاهم را از صورت خالی از خنده ،کلاس

 ؟ دندیخندن میبه م کشاند،

غرق خنده را از نظر  یهاتک صورتهیچ حرفی تکبی

 گذراندم و در پاسخ مونا که خندان زمزمه کرد: 

 کجایی تو؟  -

صدای بالای  سکوت کردم و دوباره به شهاب خیره شدم.

در  ،کش به میز چوبی بودخط یضربان قلبم که ناشی از ضربه

نگاهم را که گوشم پیچید و نفس عمیقی کشیدم. شهاب 

متوجه خودش دید سری تکان داد و یکی از دستانش را به کمر 

  .زد

 چیزی شده بیتا؟  -

م نزدیک کردم و گنگ ه ابروهایم را به چه خبر بود؟

 پرسیدم: 

 چطور استاد؟  -

 سفید روی میز را میان انگشتانش گرفت و بالا برد، یبرگه
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  .نگاهش اما به صورت گیج من خیره مانده بود

 طوری بهش خیره شدی؟ چیزی تو این برگه هست که این -

حواس گردن کشیدم و نگاه دیگری به برگه انداختم و بی

ها را به هوا برد. بچه یدوباره یهمین حرکت من شلیک خنده

شهاب ظاهر شد تازه مفهوم  یهالبخند محوی که روی لب

 حواسم کاملا از کلاس پرت حرفش را دریافتم و لب گزیدم.

نشده بودم. دستی به  شیهاشده بود و احتمالا متوجه صحبت

به دنبال جوابی بودم اما  م کشیدم و به صندلی تکیه زدم،شال

یکی از پسرهای کلاس که  ،پیش از پاسخی از سمت من

کرده بودم با خنده غافلگیر  را اشرهیخ یهاچندباری هم نگاه

 گفت: 

 عاشق!  عاشقه استاد... -

را در  میها. اخمشدیقطع نم یاکه لحظه صدای خنده بود

 لبخندتوجه به بقیه به شهاب که هنوز هم با هم کشیدم و بی

  .چشم دوختم کردیمحوی نگاهم م

  د.خوام استامعذرت می -

 زمانهمظاهرا حالم را فهمید که برگه را روی میز رها کرد و 
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  .بالا انداخت یابا فاصله گرفتن از من و میزم شانه

 همین! ، فقط نگرانت شدیم -

؟ چند دقیقه مثل شدندیلعنتی چرا تمام نم یهااین خنده

ام چنین سوژهها به برگه خیره بودم که حالا ایناحمق

وسایل پراکنده روی میز را داخل  ،توجه به ساعتبی !کردندیم

پیش از همه مونا بود که  کیف بزرگم ریختم و از جا برخاستم،

  :مخاطب قرارم داد

 بیتا؟  -

الخصوص علی نکه نگاه دیگری سمت بقیه،آاما من بی

و به سرعت از ی زمزمه کردم "ببخشید" فقط ،شهاب بیندازم

 کلاس بیرون رفتم. 

تاب و تحمل مسخره شدن پیش چشمان شهاب یا از آن 

بدتر به دست خود او را اصلا نداشتم. منی که ظاهرا در این 

 توانستمیچگونه م ،ممعروف شده بود مکلاس به غرور

دل خوشی  دانستمیرا که م ییهاآمیز بچهگاه اغراق یهاخنده

جواب مانده بودند و پسرهایی که بی از من ندارند تحمل کنم؟

چنین دخترهایی که احتمالا حسادت بلای جانشان بود این
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 . کردندیام مو مسخره دندیخندواضح به من می

به ظاهر مغرور بودنم در کردم همین ساکت و گاهی حس می

های شهاب مانعی بر سر اهداف و احساسم شده و کلاس

راهی برای نزدیک شدن به من  شهاب هم مانند بقیه پسرها

که او با دختران فراوانی  زدیندارد، همان لحظه عقل نهیب م

در ارتباط است و انتخاب کردن من آن هم فقط به عنوان یک 

 شاگرد از محالات است. 

*** 

  .ای که به در خورد نگاهم را از آینه گرفتتقه

 بله؟  -

میز به  انتظار مامان را داشتم اما نیما خندان وارد اتاقم شد،

 تکیه زدم و متعجب پرسیدم: 

 نیما؟  یزنیحالا در م از کی تا -

در را پشت سرش بست و به آن تکیه داد و با نگاهی که 

  .ری باز شدلبش به لبخند دیگ ،دیچرخیروی صورتم م

 قدر بزرگ شده که قراره عروس بشه،نایاز وقتی خواهرم  -

 و رعایت کنم دیگه! ر منم موظفم یه چیزایی
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! بندی سرهم کردم که مخفی کند اضطرابم رالبخند نیم

و ترس من از همین  دندآماش برای شام میبهراد و خانواده

 ها بود. رضایت بیش از حد خانواده

 ؟ نیما دیچرا جو می نیست،هنوز که خبری  -

که وسط اتاق جا داشت و نشست تخت بزرگم  یلبه

  .ام بر اضطرابم افزودهمچنان خیره به چهره

 م! وده بیتا خانحس شیشم من یه خبرایی می -

  .برس را روی میز مقابل آینه انداختم و کنارش نشستم

 تو دوست داری جوابم چی باشه؟  -

رضایت  اشییایچشمان در لبخند مهربانی زد و برق

  .را به رخ کشید اشیقلب

من فقط خوشبختی و آرامش تو رو  نظر تو مهمه بیتا، -

  .خواممی

گرمی  و فشرد اشیدستانم را بین دستان همیشه حام

او هم  دستانش کمی از سرمای عجیب وجودم را التیام بخشید،

 متوجه استرسم بود انگار. 

 قرار نیست بیفته، اق عجیبیاتف نگران چی هستی بیتا؟ -
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  .کسم قرار نیست جای تو تصمیم بگیرههیچ

 اش تکیه دادم.و سرم را به شانه فوت کردمنفسم را 

اش روی موهای صاف و بلندم نشست و فشار دیگری به بوسه

  .دستانم داد

 رسن،الان دیگه مهمونا می منم برم لباسامو عوض کنم، -

  .نداری عزیزم ومدم ببینم تو چیزی احتیاجا

ریش مرتبش کاشتم و دستم را از میان به روی ته یابوسه

  .دستانش بیرون کشیدم

 برو!  مرسی داداش، -

لبخند مهربانی به صورتم زد و اتاق را ترک  د،سرپا ایستا

روی قدی روبه ینهیاز جا برخاستم و نگاه دیگری به آ .کرد

ک کوتاه تختم انداختم. شلوار برمودای طلایی و تونی

رنگی که به تن داشتم هارمونی زیبایی با موهای روشنم شیری

همانند قبل به رژلب و ریملی بسنده کردم و . ایجاد کرده بودند

استایلم را تکمیل کرد. برای گذران زمان  ،کرمی یهاصندل

سرگرم  ،دیکشیاز همیشه طول م شتریب یکه ظاهرا امشب کم

ها یا بهتر از آمدن مهمان موبایلم بودم که صدای مامان خبر



11  بار ديگر زندگی 

 بگویم خواستگارها داد. 

موبایل را خاموش کردم و گوشی را روی تخت  یصفحه

که اگر راهی داشت  فشردم انداختم و دستم را روی قلبم

 و از اتاقم بیرون زدم.  دیپریو بیرون م شکافتیرا م امنهیس

 دوم سرگردان ایستاده بودم که در اتاق ینشیمن طبقه وسط

در  دانمیپوش و مرتب بیرون آمد و نمنیما باز شد و او خوش

هم گذاشت و زمزمه  نگاه مشوشم چه دید که بار دیگر پلک بر

 کرد نگران نباشم. 

کنار مامان نزدیک به در ورودی سالن ایستاده بودم و نگاهم 

. رنگ کف خانه بود که وارد شدند استخوانی یهابه پارکت

عد از ب .ردم و سرم را بالاتر گرفتمم فشه را به میهالب

ورودشان خاله نفر اولی بود که در آغوشم کشید و مثل همیشه 

از گردنم  کهنفر بعدی . محبتش را تمام و کمال نثارم کرد

هم دست از  میهاآویزان شد و مشغول بوسیدن گونه

 یهابهار بود. این روزها با حرف ،گویی نکشیدوپرتچرت

که عموعلی  بهکرده بود.  اموانهیاش درمانهشعجیب و بعضا بی

نگاهم سمت آخرین نفر چرخید و ضربانم اوج  سلام کردم
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زیبا پر از رزهای سرخ که به زیبایی  یاگرفت. بهراد با جعبه

پیچ شده بودند مقابلم ایستاد و دستش دیگرش را به طرفم ربان

 ه آرامی دست تنومندش را که برخلاف من دمایب دراز کرد.

  .ها خیره شدمفشردم و به گل ،نرمال و طبیعی داشت

  .سلام -

زیبا را سمتم  یهاگل یمثل خودم کوتاه پاسخ داد و جعبه

  .گرفت

  .خدمت شما -

 زیر لب تشکری کردم و گل به دست سمت سالن برگشتم،

تعارف از کنارم گذشت و روی یکی از مبلمان بهراد نیز بی

اسب پذیرایی از مهمان بود استیل سمت دیگر سالن که من

کوت غیرطبیعی جمع خبر از جو ناآشنای س جاگیر شد.

. بهار هم نبود یهایخبری از شوخ دیگر و دادیمان مدورهمی

از پوست بلند شده کنار ناخنم  یار به زیر انداخته و با تکهس

که نیما را مخاطب قرار داد عموعلی  مشغول بودم که صدای

  .نگاهم را متوجهش کرد

همه چی خوب پیش  نیما جان کاروبار شرکت چطوره؟ -
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 ره عمو؟ می

او که کنار من نشسته بود سمت عمو متمایل شد و پا روی 

  .پا انداخت

کشه تا شناخته بشیم بین این طول میکم یه شکر، رو خدا -

 ست. هکنندهمه شرکت معروف و بزرگ ولی فعلا شرایط راضی

  .رحمت کنه پدرتونوخدا  بابا جان،الله ماشا -

 خانم به سالن.تشکر زیر لب نیما همراه شد با ورود عصمت

. به بهراد نگاه کردم یاشروع به پذیرایی که کرد لحظه

تفاوتش به جایی و نگاه بی نشستهرخلاف من آرام و صامت ب

و پیراهن آبی  یاوشلوار سورمهکت حوالی میز خیره مانده بود.

 یزدردانهیتر کرده بود این عزاببه تن داشت جذکه روشنی 

 .پزشک خاله راروان

 نمودیم تریپس از گذشت ساعتی سرانجام جو مجلس عاد

افراد جمع من و  نیترساکت .زدیکس از هر دری حرف م و هر

بهار و نیما واکنشی کوتاه  یهابهراد بودیم که گاهی به حرف

  م.داشتی

بودم تا  هر لحظه منتظر پیش کشیدن بحث اصلی مجلس
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چندانی  یاما انگار بقیه عجله، شاید کم شود این استرس لعنتی

ساعتی از بحث در مورد کار و مهمانی . برای آغازش نداشتند

خانم گذشته بود که عصمت یاهیبهراد و مسائل مختلف و حاش

و من مطمئن شدم خواستگاری آماده است میز شام  کرداعلام 

 . به بعد از شام موکول شده است

خانم چیده بود برانگیزی که عصمت میز رنگین وسوسه

قدر جز منی که آنه ب ،کردیاشتهای هرکسی را تحریک م

با  .رفتیغرق در خیالاتم بودم که چیزی از گلویم پایین نم

کردم که سنگینی نگاه کسی بشقابم بازی می تویمرغ  یلهیف

مان نقطه نگاهم را به جایی طرف دیگر میز هدایت کرد و در ه

چشمان بهراد که صندلی کنار بهار را اشغال کرده بود 

ش خیره ذبه چشمان ناف یاهیحواس چند ثانگیرم کرد. بیغافل

ماندم و لبخند کوتاهی که روی لبش نشست سر به زیر 

از طعم غذا  دشوار بود. باور شبی که در آن بودیم واقعا انداختم.

ام استرس صحبت هیچ نفهمیدم و بعد از جمع شدن میز ش

 کردن با بهراد بیش از پیش گریبانگیرم شد.

رانجام بعد از صرف شام و چای این خاله بود که س
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  .چینی را با هدف قرار دادن من آغاز کردمقدمه

 بیتا جان امتحانات تموم شد دیگه، آره خاله؟  -

  .نفسی گرفتم و سری به تأیید تکان دادم

 تموم شد.  بله خاله جون، -

  .نگاهی به بهراد انداختلبخند نیمبا 

اومدیم دست کردم که امتحانا بگذره وگرنه زودتر میدست -

 خاله! 

 به لبخندی اکتفا کردم که ادامه داد: 

وقت حرف زدن در مورد دلیل  که باشه هم دیگه نوبتی -

  .مهمونی امشبه

مگر چه رخداد  ،کردیم ترمیافت ناگهانی دمای بدنم عصب

عموعلی  چنین مضطرب بودم؟رو بود که اینشعجیبی پی

 خاله را تأیید کرد و مامان با نگاهی به من پاسخ داد:  یجمله

  .بفرمایید اختیار دارید، -

 اشیدستی به موهای جوگندم ،کوتاهی کرد یعمو سرفه

  .کشید و صاف نشست

وخم زندگی هم شکر فامیلیم و از چم رو فریبا خانوم ما خدا -
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ودمون خبیتام مثل بهاره برای ما و بزرگ شدنشونو  یم،خبر دار

فکر  به چشم دیدیم و به خوبی با روحیاتش آشنا هستیم.

شما هم شناخت خوبی از بهراد داشته باشید و جای  کنمیم

 دونید. دیگه هر جوری که خودتون صلاح می سؤالی نباشه،

ام که روی پاهایم جا خوش مشت شده یهاخیره به دست

 . کردمیفقط شنونده بودم و به کسی نگاه هم نم ،بودند کرده

 کی بهتر از بهراد جان برای ما، علی آقا، دگیدرست می -

ولی توی این مجلس کسی که نظرش مهمه قطعا بیتاست و 

 بس!

 خاله با ذوق پیشنهاد داد: و سر بلند کردم 

هم بکنن  ها صحبتاشونو باپس اگه اجازه بدین اول بچه -

واقع ما نقش خاصی توی این  در حرفا، یسیم به ادامهبعد بر

مهم بهراد و بیتا هستن که باید با هم حرف  مجلس نداریم،

  .بزنن

که خونسرد به مادرش چشم  را بهراد یزیرچشمی چهره

 ،خاله یهاان در تأیید حرفمام .دوخته بود از نظر گذراندم

  .گشتفنجان خالی را روی میز گذاشت و خندان سمت من بر
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  .آقا بهرادو راهنمایی کن اتاقت بیتا مامان، -

رو به جمع  یا"با اجازه"بهراد زودتر از من از جا برخاست و 

به نظر شاد بقیه انداختم و از  یهانگاهی گذرا به چهره گفت،

  .جا بلند شدم

 چشم مامان.  -

هیچ کردم و او بیها حرکت میقدمی جلوتر از او سمت پله

که  یافکر کردن به همان چند جمله .دآمرم میحرفی پشت س

برای در میان گذاشتن با بهراد آماده کرده بودم احمقانه بود 

ها ها را به خاطر نداشتم. در پایان پلهاز آن یاوقتی حتی کلمه

  .چوبی فانتزی گرفتم و به عقب برگشتم یهادستم را به نرده

 اینجا صحبت کنیم؟ -

ی که با دکوراسیون نشیمن بالا رنگست سرخابیبه نیم

قشنگی داشت اشاره زدم. بهراد اما نگاهی به اطراف  یخوانهم

  .انداخت و لبخند زد

  .اتاق خودتو ببینمنمیاد  بدم -

اتاقم که نخستین اتاق  یسری تکان دادم و سمت در بسته

 ،دستم را به دستگیره گرفتم موجود در سالن بالا بود راه افتادم.
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منتظر بهراد انداختم که همچنان  چشماندیگری به  نگاهنیم

  .گشودم باز راو در نیمه نمودیخونسرد م

  .بفرمایید -

  .خیره به صورتم لبخندی زد

  .اول شما -

بدون حرف دیگری وارد شدم و میان اتاق ایستادم. مردد 

بودم برای کجا نشستن که بهراد بدون تعارفی پشت سرم وارد 

 را بیرون کشید و رو به تخت نشست، رمیتحر زیشد و صندلی م

 یرویش لبهجا روبهپیش رفتم و همان انتخاب دیگری نبود،

 دیچرخیام منگاه مستقیمش که روی چهره تخت نشستم.

و ضربان قلبم را  کردیاضطراب وجودم را بیشتر و بیشتر م

و منتظر بودم  گرداندمیهدف نگاهم را اطراف اتاق مبلندتر. بی

برای  چند ثانیه گذشت و خبری نشد،. او چیزی بگویدکه 

و لبخندش  انداختمدلیل سکوت او به صورتش نگاهی  فهمیدن

  .یرم کردلگغاف

 چرا مضطربی؟  -

! دانستمیخودم هم نم چرا مضطرب بودم؟ سؤال خوبی بود،
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را  امیکودک یهاتمام سال هاین پسر همان بهرادی بود ک

نزدیکی  یرابطه .شناختمشیملا منزدیکش گذرانده بودم و کا

نداشتیم اما او جزئی از تمام خاطراتم بود و حالا پس از پنج 

سال دوری روی صندلی اتاقم نشسته و در مورد اضطرابم 

 نه به عنوان یک ن هم نه به عنوان پسرخاله،آ .دیپرسیم

  .به عنوان خواستگارم ،پزشکروان

 رش جواب دادم: نفس عمیقی کشیدم و خیره به صورت منتظ

  .متعجبم مضطرب نیستم، -

فرم و روشنش بالا پرید و مثل خودم تکرار ابروهای خوش

  :کرد

 متعجب؟  -

هایش را در هم گره کرد سری به تأیید تکان دادم و او دست

  .و به جلو خم شد

 . نمیبیمن که چیز عجیبی نم -

 : توجه به سکوت من ادامه دادجوابی پیدا نکردم و او بی

دم خودم یه داری و ترجیح می ییدونم سؤالاالبته می -

دم بازم اگه جای تعجب بود من بهت حق می توضیح کلی بدم،
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 . کنمیو رفع ابهام م

آرام  شدم، اشرهیدستانم را ستون بدنم کردم و منتظر خ

 کم به من هم سرایت کرده بود. بودنش کم

  :مقدمه شروع کردپا روی پا انداخت و بی

وقت برای من مثل بهار اما هیچ تو همیشه کنار بهار بودی، -

  .نبودی

اولی که کاملا جدی و بدون لبخند بیان کرد  یجمله

ریش مرتبش محصور در ته یستی به چانهد کنجکاوترم کرد.

  :کشید و ادامه داد

وقت درک درستی از حسم نسبت بهت نداشتم و هیچ -

لبته تو ا ،یدادیخاصی نمراحت بگم تا قبل رفتنم بهم حس 

 تر بودی و همچنان به فکر شیطنت! وسالسناون موقع کم

بندی به تعریف جالبش زدم و در سکوت منتظر لبخند نیم

 ماندم. 

 ،آلمان که بودم میون اون همه گرفتاری و درسای سنگین -

یه نفری که  کردم.کم بودن یه چیزیو خوب احساس می

خوام و اون حسی که ه من میجوری کاون همراهم باشه،
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هم از نظر روحی به  سخته،کم یه توضیحش خوامو بهم بده،می

 حضور کسی احتیاج داشتم و هم جسمی! 

که حالا مطمئن بودم رنگ زد لبخند کمرنگی به چشمانم 

  .ند و به جلو خم شدبود خجالت گرفته

ما ا امتحانم کردم البته، جا پیداش کنم،سعی کردم همون -

 یهیاز نظر روحی نبود وگرنه بق نبود، خواستمین حسی که ماو

 دونی؟ منظورمو که می شه برطرف کرد،رو که راحت می نیازا

 انتظار پاسخی از جانب من ادامه داد:  دونب

 ،خواستمیبعد یه مدت خسته از پیدا نکردن چیزی که م -

دیگه تو فکرش نبودم تا اینکه تعطیلات  خیالش شدم،بی

تو دورهمی دایی که دیدمت واقعا باورم  ال اومدم ایران،پارس

نشد همون دختر کوچولویی که همیشه با خواهرم بوده داره یه 

خوام. یه سال بعدشو فکر ده شبیه همونی که میحسی بهم می

ویک سال سن من با سی همه جوانبو در نظر گرفتم، کردم،

 ی گذشتم،عاشقیای دو روزه و بعدش فراموش یدیگه از دوره

حسی که  وقتم اهلش نبودم و همیشه دنبال آرامش گشتم،هیچ

یه دوست داشتن قوی دنبالش  تو اون چند روز به من دادی
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م به خودم دادم ازمان زیادی شکل گرفت و کلی حسای خوب.

من دنبال  و الان که اینجام یعنی به همه چی اطمینان دارم،

 ونی بهم بدی. تتو می کنمیآرامشی که فکر م آرامشم،

بیرون آمدم  شیهاچند ثانیه پس از سکوتش از شوک حرف

که  یاصادقانه یهارنگارنگم گرفتم. حرف و نگاه از روتختی

در عین با احساس بودن محکم بیان شده بودند سردرگمم 

پیراهنش خیره بودم و فکر  یقهیحوالی  یاکرده بود. به نقطه

  .اتاق بازگرداند کردم که صدایش فکرم را به فضایمی

 خب؟  -

 ! بدون حرف نگاهش کردم.

 جواب همه سؤالاتو گرفتی؟  -

لبخند کوتاهی را مهمان  ،چاشنی طنزی که به سؤالش داد

ربط بی یاوجور کردم و جملهذهنم را جمع کرد، میهالب

  :تحویلش دادم

 راستش من تا حالا به ازدواج فکر نکردم.  -

 فت: دست به سینه نشست و جدی گ

  .خب الان فکر کن -
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 ام ادامه دادم: در تلاش برای تصحیح جمله

خیلی زوده برای فکر کردن  کنمیکه فکر م نهایمنظورم  -

 به ازدواج. 

  .سری به تأیید تکان داد

 چه معیاری برای ازدواج داری؟  -

هیچ چیزی در ذهنم  معیار ازدواج؟ ذهنم را زیر و رو کردم،

حو از چشمان مشکی که درگیرشان نبود به جز تصویری م

 ربط جواب دادم: باز هم بی بودم،

 ده سال سن کمی نیست!  به فاصله سنیمون فکر کردی؟ -

که روی صورتش جا خوش کرده بود حفظ  را لبخند غلیظی

جا کمی جابه ،کنارم که روی تخت نشست کرد و از جا بلند شد،

نی که روی شدم و عقب کشیدم. با سری پایین گرفته و چشما

 زمزمه کرد:  گشتیصورتم م

این عددی که گفتی برای  من به همه چیز فکر کردم بیتا، -

دوست داشتن که  تو عجیبه چون حسی که من دارمو نداری،

  .مانع نیست یاوسط باشه هیچ فاصله

حالتش فرو را میان موهای روشن و خوش سپس انگشتانش
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سردرگم بودم . کردمیاما درک نم دمیشنیرا م شیهابرد. حرف

  .جواب درست چیست دانستمیو نم

  :باز هم او بود که به کمکم آمد

قدرم زیاد اما ده سال اون سازه،سنی زیاد مشکل یفاصله -

 نیترمن الان توی مناسب نیست که تنها نگرانیت همین باشه،

 به نظرم، رمگیترین تصمیمو میآلشرایط زندگیمم و دارم ایده

هم برای  احساس تو خیلی مهمه، ،نظر تو ماجرا تویی، اما اصل

 رو داریم! که پیش یاندهیهم آ من

 بعد از سکوت کوتاهی اضافه کرد: 

 حرفام طولانی شد الان وقتشه که تو بگی.  -

دور اتاق گرداندم و بعد از کمی  تا باز هم نگاهم را دور

 واقعیت را! ، سکوت حرف دلم را زدم

از قبل سردرگم بودم اما  تونم بگم،میمن الان هیچی ن -

مطمئن بودم  بایتر شدم. قبل از اینکه بیاین تقرالان سردرگم

از واکنش  اما راستش از چه جوری گفتنش، که جوابم چیه،

تر دلخوری که شاید پیش بیاد ها و از اون مهمخانواده

  .ترسمیم
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  .روی هم گذاشت یاهیرا برای ثان اشدهیکش یهاپلک

  ...بیتا -

  .نگاهی که به زیر انداخته بودم به صورتش رساندم

 رو بدونم؟  تونم دلیل مخالفت تومی -

م اباید از استاد لعنتی کلاس نقاشی دلیل مخالفت من؟

از اینکه احمقانه به او دل بسته بودم و شب و روزم  ؟گفتمیم

 درگیر چشمان رنگ شبش بود؟ 

 پرسید: دست کردنم را که دید دوباره دست

 ای تو زندگیته؟ شخص دیگه -

 پزشک! روان یحس ششم خوبی داشت این پسرخاله

 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: 

 نه.  -

آزاد کردن  . باوجدان گرفتمدروغ گفتم و همان لحظه عذاب

بار دیگر نگاهم را متوجه صورتش  ،نفسی که حبس کرده بود

  .کرد

یا هنوز بهش  ه نیستی،واسه ازدواج آماد یکنیاگه فکر م -

 متعجب و شوکه شدی یا هر چیزی، ...دونمنمی فکر نکردی،
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 یکنیتا هر وقت که خودت فکر م .تونم منتظر بمونممن می

خواد فکر کن و بعد به هرچی که دلت می .زمان خوبیه فکر کن

 تصمیم بگیر. 

آورد، حالا  ترکیمکث کرد و سرش را کمی نزد یالحظه

  .کردموح حس میضرا به و شیهاگرمای نفس

حتی ازت  ،نمیادکه از من خوشت  نهایاما اگه مشکل  -

من کاملا  بهم بگو. خوام که نظرتو عوض کنم،فرصت نمی

 ذارم! و به نظرت احترام می کنمیدرک م

این حجم از آرامش و منطقی که تا به حال این همه نزدیک 

سری به  بود، ام کردهاز جانب بهراد درک نکرده بودم شوکه

  .نفی تکان دادم

موضوع این نیست، فقط... فقط من تا حالا به ازدواج فکر  -

 همین!  نکرده بودم،

میان  ،هوا دستم را که کنار تنم روی تخت گذاشته بودمبی

حد و حسابش را حس سردی بی دستانش گرفت و فشرد،

 ؟ کردیم

ز فقط بعدش اول ا تا هر وقت که دوست داری فکر کن، -
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نظرت هرچی که بود قبل از همه به  همه با خودم حرف بزن،

 باشه بیتا؟  خودم بگو،

بپرسم چرا او پیش از همه با خودم صحبت  خواستیدلم م

اما سری تکان دادم و  بود،نکرده و این مراسم را راه انداخته 

 حرف به دستم که میان دستانش اسیر بود چشم دوختم. بی

سرپا که  .دستم داد و رهایم کرد کمی بعد فشار آرامی به

مدت زیادی بود  ایستاد ناخودآگاه بلند شدم و مقابلش ایستادم،

 که در اتاق مشغول حرف زدن بودیم. 

 مانرهیچشمان مشتاق و منتظر همه خ ،به سالن که رسیدیم

اما  ،شد. بدون حرف کنار نیما جاگیر شدم و سر به زیر انداختم

  :خاله سکوت بیشتر را جایز ندید بهراد هنوز ننشسته بود که

 گین چی شد خاله؟ به ما نمی بیتا جان -

 دهان که باز کردم بهراد پاسخ داد: 

 .بیتا احتیاج به زمان داره که فکر کنه مامان -

سری به تأیید تکان دادم. صدای خندان و مشتاق  من هم

  :خاله باز هم مرا مخاطب قرار داد

  .انشاالله که خیره ،خوب فکراتو بکن خاله جان -
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خیره به صورتم شد و  یهالبخند کمرنگم پاسخی به چشم

 دستم را میان دستانش فشرد.  هنیما بود ک

*** 

افکار مبهمم  دمیکوبیمدادی که روی میز م یدهینوک تراش

. روز بعد از خواستگاری در کلاس شرکت کردیم ترظیرا غل

دانشگاه  ترمانیلات پاعطیت نکردم و تمامش را در اتاقم ماندم.

فرصت خوبی برای استراحت و البته فکر کردن در اختیارم 

نقاشی داشتیم که  ترم انینها سه جلسه دیگر تا پا. تگذاشته بود

گوشم به  ها هم در حال شروع شدن بود.البته یکی از آن

مونا بود و فکرم جایی دیگر و هرازچندگاهی پاسخ  یهاحرف

ای به در خورد. شهاب که وارد م که تقهدادکوتاهی به او می

کلاس شد همراه دیگران سلامش را پاسخ دادم و نگاهی کوتاه 

 ،شرت جذب سفید سادهشلوار جین تیره و تی به او انداختم.

از آن روی  یاترش کرده بود و موهایی که تکهجذاب

پیش که  ی. یادآوری دو جلسهبردیرها بود دلم را م اشیشانیپ

ها را فراهم کرده بود بچه یرتی خودم اسباب خندهپحواس

دادم همان گارد مختص به خودم را ترجیح میو  کردیاذیتم م
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 بد آن روز به فراموشی سپرده شود. یحفظ کنم تا شاید تجربه

که قبلا حرفش  دادیدست شهاب خبر از آزمونی م در یهابرگه

و من کاملا آزمونی که در این سطح معمول بود  را زده بود،

 فراموشش کرده بودم.

ما  یکلاس نه چندان بزرگمان ایستاد و رو به همهمیان 

 توضیح داد: 

آخر  یقهیبیست دق ،ها بهتره اول کلاسو پیش ببریمبچه -

 موافقید؟  ریم سراغ آزمون،می

ها را روی میزش گذاشت و شروع به برگه ،با موافقت اکثریت

کدام از ما  قلم بود و حالا هریاهس ترم نیاین آخر تدریس کرد.

. ذهنم را خالی از هر چیزی به میرفتیشدن م یارو به حرفه

اهمیت هر چند که استرس آزمون پایانی که بی کلاس سپردم،

 . کردیاذیتم م هم نبود

برخاست  ه شهاب از جاچیزی تا پایان کلاس باقی نداشتیم ک

  .آزمون را دست گرفت یهاو برگه

 رای آزمون که وقت کمه. بریم ب -

 نگاهم را روی سؤالات تستی گرداندم، ،برگه را که دستم داد
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اما سؤالات  ،دادم هر طرحی که دوست داشتند بکشمترجیح می

که به نظرم  ییهاسؤال پاسخ بگذارم،تئوری تاریخ هنر را بی

مدادی دست گرفتم و یک به یک بر  حتی آشنا هم نبودند.

سخ دادم و هنوز نیمی از زمان بیست اساس حدس و گمان پا

آزمون نگذشته بود که برگه به دست کیفم را برداشته  یاقهیدق

بیشتر ماندن و فکر کردن به این  یحوصله و سمتش رفتم،

 امتحان احمقانه را اصلا نداشتم. 

 اما با ،شهاب تکیه به دیوار کنار میزش مشغول موبایلش بود

و چشمان گیرایش منتظر به  صدای پایم سر بالا گرفتشنیدن 

نزدیک شدنم خیره ماند. سر به زیر کنارش ایستادم و برگه را 

 بالا گرفتم. 

 تموم شد؟  -

  .زمزمه کردم یا"بله"زیر لب 

 تونم برم؟ می -

  .قدمی عقب رفت و با سر تأیید کرد

  .خسته نباشی -

 چند قدمی تا خروج از کلاس فاصله داشتم که صدا زد: 
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 بیتا؟  -

پلکی زدم و درجا  فشرد،شنیدن نامم از زبان او قلبم را می

  .چرخیدم

 بله استاد؟  -

از قلبم را از کف  یاتکه خواندیبه خدا هر بار که اسمم را م

 دادم! می

نگاهی به بقیه انداخت که مشغول آزمون بودند و خیره به 

  .چشمان منتظرم لبخندی زد

  .خداحافظ خوام،معذرت می هیچی، -

سر به زیر انداختم و کلاس را ترک کردم. غمگین بودم از 

و شاید پایان فرصتی برای به ثمر رساندن این  ترم انیپا

حسی که انگار هیچ راهی برای به دست  احساس بچگانه،

 غصه خوردن! جزه آوردن مسببش نداشتم ب

و هنوز  زدمیپر نور خورشید قدم م یاشعه نیزیر تابش آخر

دور نشده بودم که صدای موبایلم بلند شد. جیب از آموزشگاه 

 ،ام را برای یافتن گوشی جستجو کردم و جواب که دادمکوله

  .کنان گوشم را پر کردجیغجیغ صدای همیشه سرخوش بهار
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 چطوری عروس؟  -

  .تر از بهراد بودجواب دادن به بهار به مراتب سخت

 ؟ یزنیچرا جیغ م چته خوشحالی؟ خوبم بهار، -

  .بلند خندید

چون زنگ زدم بهت بگم کم کلاس  معلومه که خوشحالم، -

 ربسه دیگه چقد ،چهار روز گذشت بذار واسه این داداش ما،

 ؟ یکنیفکر م

بیچاره بهار که باخبر نبود من خودم هم تکلیف خودم را 

 نگفتهبهار هم  هشهاب شاید تنها رازی بود که حتی ب ،دانمینم

  .بودم

جوابو به داداشت  ،مادو حالا حالاها وقت دارم، اولا که من -

  .دم نه به تو فضول خانوممی

  .صدای جیغش به هوا رفت

 بیا خونه ما ببینمت اصلا، دونم مثبته،من که می !خفه شو -

  .شهاز پشت تلفن نمی

  .عرض خیابان را با احتیاط طی کردم و بهانه آوردم

  .فعلا ،مزنیحالا بهت زنگ م کار دارم بهار، -
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 سرعت گرفت. میهاو قدم برگرداندم گوشی را داخل جیبم

اینکه از بهراد فرصتی برای فکر کردن خواسته بودم دردسری 

به دردسرهای این روزهایم افزوده و خودم را هم حیران و 

  بود.سرگردان کرده 

*** 

 ینگاهش کردم، برگه یامقابل میزم که ایستاد لحظه

سمتم گرفت و با  ،دستش بود دربرگه آزمونم را که آخرین 

 صدایی نه چندان آرام گفت: 

واقعا متعجبم  چرا؟ کلاس خانوم، ینمره نیترنییپا -

 انتظارم خیلی بیشتر بودا.  کردی،

مزه و قبل از هر واکنشی از سمت من همان پسر خوش

 بلند گفت:  ،دانستمیشعوری که حتی اسمش را هم نمبی

 اینم سندش!  شقه استاد؟نگفتم این بیتا عا -

که شهاب سمتم دراز کرده بود چنگ زدم و روی  یابرگه

 یهاالعمل شهاب و میان خندهمیز رها کردم و پیش از عکس

 شیطنترویم نشسته و با پسری که روبه یهابقیه به چشم

  .چشم دوختم کردینگاهم م
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 تحلیل کنی.ازت خواسته باشم رفتار منو تجزیهنمیاد  یادم -

، چون چهار نفر یاخیلی بامزه یکنیمثل اینکه واقعا فکر م

ن دلیلی نداره خودتو خندمی وپرتاتاینجا به هر دلیلی به چرت

یه چیزی به اسم سکوت  ،نظر بدیکنی و  یاقاتى هر مسئله

  .وجود داره که بد نیست گاهی ازش استفاده کنی

اه ام را از نگنفس عمیقی کشیدم اما چشمان براق شده

البته  متعجب پسر جدا نکردم. سکوت مطلق کلاس جالب بود،

گاه این همه های گذشته هیچترم در تمام حق هم داشتند،

ین واکنشی از جانب من را نصحبت نکرده بودم و قطعا توقع چ

پسر بودم که چشم ریز کرد  یرهیتوجه به اطراف خبی نداشتند.

  .و پوزخندی زد

فکر کردی کی هستی  ه خودت؟واسو گی تچی داری می -

حالا مثلا خیلی  تحلیل کنم؟رو تجزیه که من بشینم رفتار تو

تو چه اهمیتی داری که ما بهت  بابا بچه پولدار، برو شاخی؟

 قدرتوجه نبودی که اینجلب یتو اگه تشنه توجه کنیم اصلا؟

تو خودت  بابا خاص، بابا مغرور، ،یکردیغریب رفتار نمعجیب

 دونن دیگه! همه اینجا می توجه داری دخترجون،لبج یعقده
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پاسخ بودم و کنترل  یآماده ،سوختیتمام تنم از حرارت م

که پیش چشم را  ییهارفتارم از دستم خارج شده بود. حرف

درجا  ،آوردمیالخصوص شهاب بارم کرده بود تاب نمعلی بقیه،

 بایخیز شدم که شهاب کف دستش را مقابلم گرفت و تقرنیم

 فریاد کشید: 

 بس کنید!  -

  :رو به پسر کردسپس 

 این چه مدل حرف زدنه؟  خجالت بکش متین، -

ام را از صورت چشمان گشاد شده یاسمت من که لحظه

 گفت:  ،گرفتمیپسر نم

 متین شوخی کرد!  از تو بعیده بیتا، -

  .سرم را برای دیدن او کمی بالا گرفتم

 خه اون... آ -

 بارش هشدار داد: د و با همان لحن شماتتمیان حرفم آم

هم  طوری بااینجا مگه مهدکودکه که این گفتم کافیه، -

ها باید چه پس از بچه ،عاقلید شماها که بزرگ و ،دیکنیدعوا م

 زشته واقعا... خیلی زشته!  توقعی داشت؟
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و نگاهش  کردیآمیز صحبت مرو به من با این لحن حقارت

اش خیره در چشمان ریز شده .گرفتیم نماز صورت یارا لحظه

ن شده بود یارای چرخیدن مانده بودم و زبانم که گویی هزار تُ

به زحمت چشمان  ،در دهانم را نداشت. سکوت که کرد

 ییک کلمه دردناکم را از نگاهش کندم و به میز خیره شدم،

کاسه چشمانم لبالب  سرازیر شود، میهادیگر کافی بود تا اشک

هاب از میز فاصله گرفت و من کلافه نگاهی به برگه بود. ش

تنها ده تست از مجموع سی تست را  مچاله شده انداختم،

چند که مهم هم نبود. دیگر حتی  هر درست پاسخ داده بودم،

هم چندان  گذشتندیاین روزهای لعنتی که پشت سر هم م

عصبی و ناراحت بودم و تحمل این رفتار  برایم اهمیتی نداشت.

من فقط از حق خودم دفاع  داقل از جانب شهاب را نداشتم،ح

کرده بودم و او مرا کودک خوانده بود. مطمئن بودم اگر قدری 

از دست خواهد  میهادیگر به این جریان فکر کنم کنترل اشک

بقیه خواهم شد تا پایان کلاس  یرفت و بیش از این سوژه

مونا را هم  یهاپچنگاه از میز مقابلم نگرفتم و حتی پاسخ پچ

وسایل روی میز را  ،آوربه محض پایان آن کلاس عذاب. ندادم
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که ایستادن کسی را کنارم حس کردم و  ختمریداخل کیف می

اما به جای او شهاب  ،به هوای حضور مونا نگاه از کیفم گرفتم

سرپا ایستادم و به دو  ناخودآگاه .کردیبود که منتظر نگاهم م

در کلاس که عزم رفتن کرده بودند نگاهی مانده سه نفر باقی

ظاهرا شهاب هم منتظر خروج بقیه بود که با مونا . انداختم

سرسری خداحافظی کرد و به محض خروج نفر آخر که انگار 

هایش را روی دست ،شهاب هم بود یهامشتاق شنیدن حرف

 مقدمه پرسید: سینه قفل کرد و با نگاه مستقیمش بی

 بگم مشکلی با کلاس داری؟  هیا بهتر مشکلی هست بیتا؟ -

مشکل اصلی حی و حاضر مقابلم ایستاده  ؟گفتمیچه باید م

  .هدف نگاهی به در خروجی انداختمبی بود،

  .نه استاد -

  .سراپایم را برانداز کرد

 یجهیمخصوصا که نت ،کنمیطور حس مولی من این -

  ت...آزمون

  .اش رفتممیان جمله

 همین!  فراموش کرده بودم، من فقط آزمونو -
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  .را روی هم فشرد شیهامکث کرد و لب یالحظه

هام باید بگم بابت بحث امروز و شوخی بچه خیلی خب، -

این حرفا تو هر جمعی ممکنه اتفاق  که خیلی سخت نگیر،

 طور نیست؟ این بیفته،

بلکه از او را اصلا  نه از متین م،اتوضیح ناراحتی یحوصله

من  ..ام باز هم پر از اشک بود و دلم.جنبهشمان بیچ نداشتم،

که همیشه آرزوی بودن در نزدیکی شهاب را داشتم حالا فقط 

از فضای دلگیر کلاس فرار کنم و به خانه پناه  خواستیدلم م

جا کردم و نگاهم را از زمین ام را روی شانه جابهببرم. بند کوله

  .نگرفتم

  .مهم نیست استاد -

  .شد ترکیمقابلم ایستاد و نزداین بار 

  .ولی برای من مهمه که کسی سر کلاسم ناراحت نشه -

معنی سری تکان دادم و او تای ابروهای مشکی و پهنش بی

  .را بالا فرستاد

  .آزمون مهمیه تونی یه بار دیگه امتحانش کنی،می -

برای  یاحوصله ،کنمیتر ممطمئن بودم دفعه بعدی خراب
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نداشتم. نوک کتانی سفیدی که به پا داشتم آرام  درس خواندن

  .میز کوبیدم یهیبه پا

 م ندارم استاد. همن مشکلی با نمر -

  .نفس عمیقی کشید و قدمی که پیش آمده بود عقب رفت

ببخشید معطلت  هر جور خودت دوست داری، خیلی خب، -

 کردم. 

بل کم مانده بود با اشک ریختنم مقا صبر بیشتر جایز نبود،

پس از کنارش گذشتم  اح امروز تکمیل شود!ضافت ،شهاب نگاه

 امدهیبه هم چسب یهاو چیزی شبیه به خداحافظی از میان لب

خارج شد و هنوز قدم از آموزشگاه که حسابی خلوت شده بود 

اجازه جاری که بی ییهابیرون نگذاشته بودم که داغی اشک

 شده بودند پوست صورتم را سوزاند. 

*** 

هوایی که  اد ماه بود،دح یک روز گرم و آفتابی اواخر خرصب

انگیزتر دلگیرتر و غم برای من از روزهای ابری پاییزی هم

. ساعتی بود که بیدار شده بودم اما حس جدا شدن از نمودیم

  .رختخواب را هم نداشتم
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گذشته تا حالا بارها تصمیم گرفته بودم که در  یاز جلسه

جایی که علاوه بر  ور در کلاس شهاب،خانه بمانم و فکر حض

غرورم را هم شکسته بود از سرم بیرون کنم اما هر بار دلم  ،دلم

آن هم این  بار،که خودم را از دیدنش شاید برای آخرین دآمنمی

 همه نزدیک محروم کنم و تا آخر عمر حسرت به دل بمانم. 

م اداشتنیامروز آخرین ساعات را در کلاس دوست

پس از آن هم  کردم،و مدرک معتبری دریافت می دمگذرانیم

داشتم بعدی را برای نزدیک شدن به هدفم برمی یهاشاید گام

در شرایط نرمال باید شاد و سرحال  ،شدمیو نقاش ماهری م

بودم اما ندیدن شهاب موضوعی نبود که راحت کنارش می

 یمیل ملحفه را کنار زدم و لبهبگذارم و فراموشش کنم. بی

انجام هیچ کاری را نداشتم و احساس  یتخت نشستم. حوصله

ام را با بهار محدود کرده بودم رابطه کرختی امانم را بریده بود.

. درست یک هفته از دادیتر فکر کنم و همین آزارم متا آسان

و من همچنان درگیر افکار خودم  گذشتیشب خواستگاری م

هرچند  نیافته بودم،فرصت چندانی برای فکر کردن به بهراد 

بر که تأیید کردن او براساس عقل و منطق خیلی هم زمان
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 ،افتمییبهتر از او نم یانهیو گز دمیشیاندینبود. به بهراد م

 یخانواده وضع مالی و شغل خوب، چهره و استایل جذاب،

 به من دارد.  کردیتر احساسی که ادعا ممهربان و از همه مهم

کاملا معمولی اما  یابا چهره بود، دل من اما گیر شهاب

داشتنی و توجهی که راهی برای جلب شغلی دوست دلنشین،

  کردنش نیافته بودم.

به محض پا گذاشتنم به میل از جا برخاستم. کاملا بی

صدای تلویزیون و نیما که روی کاناپه دراز کشیده بود ، نشیمن

  .متعجبم کرد

 نیما؟  -

  .ه تأسف تکان دادخیز شد و سری به نشاننیم

  .تو یخوابیچقدر م لنگ ظهره ها، -

 توجه به حرفش پرسیدم: بی

 چی شده؟  چرا نرفتی شرکت؟ -

  .بالا انداخت و سمت تلویزیون برگشت یاشانه

 موندم خونه!  م نبود،کار خاصی حوصله نداشتم، هیچی، -

در یخچال  متعجب سری تکان دادم و سمت آشپزخانه رفتم،
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کیک شکلاتی و پاکت شیر را  یاشهیم و ظرف شرا گشود

ماگ محبوبم را از  .خوبی بود یدهیبندی ابرای ته برداشتم،

هنوز نیمی از  آویز کنار سینک جدا کردم و پشت میز نشستم،

کوچکی کیک پایین  یلیوان پر از شیر را به همراه تکه

ظرف کیک را عقب  ام شروع شد،نفرستاده بودم که درد معده

 ظاهرا کافی بود!  ستادم و دست از خوردن کشیدم،فر

و توجه به میز از جا برخاستم و بی ،ام که آرام گرفتمعده

یما همچنان مشغول ن وسایل روی آن به نشیمن برگشتم.

کنارش که . خوردیتماشای تلویزیون نشسته بود و تخمه م

ام انداخت و دست آزادش را دور شانه نشستم متوجهم شد،

حرف سرم را به بازویش تکیه دادم و خیره کشید. بی ترمکینزد

  .که در حال پخش بودشدم مهیجی  یبه تلویزیون و صحنه

 چه خبر بیتا؟  -

  .بالا انداختم یادر همان حال شانه

 امروز آخرین جلسه کلاسمه!  هیچی، -

 شه؟ نی کلا تموم میعی عه؟ -

  .جا شدمکمی جابه
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  .شهقلم تموم میسیاه -

  .کردمحرکات آرام دستش را روی بازویم حس می

  .یه طراحی چهره به من بدهکاریا -

  :لبخندی زدم و به تأیید حرفش لب باز کردم

  .حتما داداش -

 بدون تغییر حالت و کاملا ناگهانی پرسید: 

 به بهراد؟  یکنیفکر م -

بلند کردم و به  سر متعجبم کرد، اشیتغییر بحث ناگهان

 یرهیبزرگ تلویزیون خ یکه حالا به جای صفحه شیهاچشم

  .انداختمنگاهی کوتاه  ،من بود

 نکنم؟  -

  .لبخندی چاشنی جوابش کرد

 نرسیدی؟  یاجهیکه به نت نهایمنظورم  -

  .سری به نشانه نفی تکان دادم

  .هنوز فرصت هست برای فکر کردن -

  .ختم کردانگشتانش را بند موهای بلند و لَ

خوب به نظر  نگران حالتم، ان جوابت نیستم،من نگر -
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  .بیتا یرسینم

کسی که در تمام طول  همیشه احساساتم برای او عریان بود،

  .زندگی بیشتر از پدر و مادر کنارم بود

  .کنمیفقط دارم فکر م خوبم، -

اش کاشت و بار دیگر سرم را به شانه امقهیروی شق یابوسه

  .چسباند

حرفی هست که سختته بگی یا  ی،اگه کمکی خواست -

  .تونی رو من حساب کنیدونی که میمی هرچی،

  .مثل همیشه دلم را قرص کرد شیهاتیحما

  ا.نگران نباش نیم -

 یبعد از صرف ناهار و گذراندن ساعاتی با نیما که حوصله

 رفتن به آموزشگاه شدم.  یآماده ،ام را به من برگرداندنداشته

پس  از اتفاقاتی که قرار بود بیفتد نداشتم، ریشگیتوانایی پی

. شدممیتر تا آرام دادممیزمان  مبهتر بود کمی به خود

وآمد را یک به یک پشت سر شلوغ و پر از رفت یهاابانیخ

گذاشتم و نزدیک ساختمان بزرگ آموزشگاه ایستادم. ساختمان 

پنج طبقه و شیکی که قرار بود مرا به هدفم برساند قلبم را 
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دلم را نداشتم. نگاه  یریگاسیر کرده بود و من توانایی بازپس

دیگری به ساختمان انداختم و پیش رفتم. این آموزشگاه و 

بدون ، ت نقاشیذمفرح و ل یهاکلاس ابش،ذراهروهای ج

 بدون عشق شهاب! ، بدون فکر شهاب شهاب لطفی نداشت،

 شدم، اشرهیوارد کلاس که شد برخلاف روزهای گذشته خ

ی اما باید چهره ،لگیر بودنم از او به قوت خود باقی بودد

پا روی  کردم برای رفع دلتنگی.ش را ذخیره میاداشتنیدوست

او هم انگار دل به  ام ستون کردم،پا انداختم و دستم را زیر چانه

 .را پیش کشید و نزدیکمان نشست اشیدلم داده بود که صندل

نگاهی به اطراف  ،خردکنراضی از غیبت پسر اعصاب 

  .انداختم و دوباره به شهاب که مشغول صحبت بود خیره شدم

دونید بنا به دلایلی امتحانو طور که میها همونخب بچه -

نیم تو. میزودتر برگزار کردیم و امروز عملا کاری نداریم

 اگه سؤالی دارید بپرسید. یه جورایی رفع اشکاله، صحبت کنیم،

  .قدم شدر پرسیدن سؤالش پیشیکی از پسرهای کلاس د

 خیلی همراهم نیست، استاد من یه طرحی دارم که الان -

تونم ترم آینده ببینمتون و چندتا سؤال راجع می جای کار داره،
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  بهش بپرسم؟

انگیزترین جمله دنیا را به زبان و شاید غمزد شهاب لبخندی 

  .آورد

واقع این  در این آموزشگاه نیستم، من از ترم بعد دیگه -

ازم سؤال  ترم نیکاش ب، متأسفم آخرین روزیه که اینجام،

 . یکردیم

ها از بچه .دیپرسیو سؤالی م کردیهرکس اظهارنظری م

ابراز تأسف و  دنددیاینکه استاد محبوب آموزشگاه را نمی

و شهاب خندان پاسخ ابراز محبتشان را  کردندیدلتنگی م

 ه بودگهان به گوشمان رساند. من اما روی خبری که نادادیم

به  توانستمی. حالا دیگر نمزدمیقفل مانده بودم و پلک هم نم

 دیدنش در راهروها هم امیدوار باشم و لااقل رفع دلتنگی کنم.

. گذردیچه م دمیفهمیقدرت فکر کردنم سلب شده بود و نم

و راه نفس  شدیم ترعیلحظه وس بغض چسبیده به گلویم هر

ناخودآگاه دستی به گلویم  ،بستییشتر و بیشتر مکشیدنم را ب

شک نداشتم  نداشت، یادهیفا کشیدم و شالم را آزادتر کردم،

پلک  یاندارم. نفسی گرفتم و لحظه ایکه تا مرگ فاصله
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درنگ سرپا ایستادم و پس بی حواس کسی به من نبود، بستم،

مت س بایتقر ،خواهیبعد از زمزمه کردن چیزی شبیه به معذرت

  خروجی کلاس دویدم.

حبس  یهااشک ،بهداشتیه محض بسته شدن در سرویسب

ام در فضای کوچک اختیار روان شدند و صدای نالهام بیشده

برای  شدت گرفت، میهاپیچید. روی زانوهایم نشستم و اشک

رسیده بود و شاید فقط  پایانشکه به  یاعشق کودکانه

ای به در خورد و تقه ی بعدکم .گذاشتیبرایم باقی م یاخاطره

  .صدای مونا حواسم را جمع کرد

 بیتا... بیتا اینجایی؟  -

دستم را به روشویی کنارم گرفتم و سرپا ایستادم، خراب 

دیگری که به در خورد صدای لرزانم را به  یضربه کرده بودم.

  .ام برگرداندحنجره

 بله مونا؟  -

  .نگرانی کلامش مشهود بود

 شد یهو؟ ی چ دی خب،نمیچرا جواب  -

جانم لرزانم را پر از آب سرد کردم و به صورت بی یهامشت
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 پاشیدم. 

 . یامالان م برو سر کلاس، -

چشمان سرخم  پاسخی نداد و من به آینه چشم دوختم،

مشتی دیگر از آب سرد به صورتم پاشیدم و  افتضاح بود.

ه شدم شال تر کآرام .ملتهبم فشردم یهاانگشتانم را روی پلک

رخلاف ب روی موهایم را مرتب کردم و قفل در را گشودم.

  .انتظارم مونا تکیه به دیوار سالن ایستاده بود

 هنوز؟  یینجایا -

  .کنجکاو به چشمان سرخم خیره شد و سری تکان داد

 گریه کردی؟  چی شد یهو بیتا؟ -

شال خنکم را دور انگشتم پیچیدم و سر به زیر  یهاشهیر

  .مانداخت

 گریه... نه چیز شد... بریم سر کلاس؟  -

  .ام راه افتادمچ دستم را گرفت و شانه به شانه

 چیبالاخره باید بگی یهو  حالا بپیچون، باشه بیتا خانم، -

 شد دیگه! 

ام چه دلیلی برای رفتار کودکانه نفسی گرفتم و هیچ نگفتم،
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 وجود داشت؟ 

خل رفتم و سر به پشت سرش دا مونا زودتر از من وارد شد،

زیر روی همان صندلی قبلی نشستم اما سکوت جمع و 

 کردم. سنگینی نگاه بقیه را به راحتی روی صورتم حس می

 خوبی شما؟  -

  .صدای شهاب نگاه خیسم را سمتش برگرداند

 م زدم. ه کلاسو به خواممعذرت می -

مانتوی تنم را مشت  یم گوشهالعنتی یهابرای کنترل اشک

دستانش را  رنگ مهربانی گرفت، اشیگاه همیشه جدن .کردم

  .در هم قلاب کرد و به جلو خم شد

  .اگه مشکلی هست بگو نگرانت شدیم بیتا، -

 آرام بگیر!  آرام بگیر لعنتی...

  .من خوبم ممنون استاد، -

  .نگاه مشکوکش را از صورتم گرفت و نفس عمیقی کشید

 ها؟ کجا بودیم بچه خیلی خب، -

 رین ساعتی که در کلاسش گذراندم بدترین ساعتش بود،آخ

رنگش را از م که هزاران بار قاب آبیاساعت مچی یهاعقربه
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رسید زودتر از همه ایستادم و که روی شش ، نظر گذرانده بودم

بردار چیزی شبیه به خداحافظی زمزمه کردم. مونا اما دست

  .نبود

 بیتا... بیتا وایسا ببینم!  -

  .رخیدمبه عقب چ

 بله؟  -

  .قدم تند کرد و مقابلم ایستاد

 بیا با هم بریم.  -

اش نگاه آخرم را به ناچار سری تکان دادم و از ورای شانه

ها بود. وبش با بچهشهاب انداختم که همچنان مشغول خوش

اما  شدیم تریکه جلسه آخر همیشه کمی طولان ایداحافظیخ

با مونا از آموزشگاه بیرون قدم مه من طاقت ایستادن نداشتم.

 زدم و برای دست به سر کردنش گفتم: 

 ماشین بگیریم؟  من حالم خوب نیست، -

  .نگاهی به خیابان پر ترافیک کرد

ولی اشکال  قدم بزنیم و حرف بزنیم،کم یه دوست داشتم -

  .صبر کن ،نداره
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  .دستش را برای اولین تاکسی در مسیرمان بلند کرد

 دربست!  -

صندلی عقب کنار هم نشستیم و من تکیه به شیشه روی 

مونا  یهاتر از آنی بود که به قضاوتالم خرابح چشم بستم.

 ام داد: یلی نگذشته بود که تکانی به شانه. خبها دهم

 رد نشیم!  بیتا مسیرت کدوم سمته؟ -

  .گیج و گنگ نگاهی به اطراف انداختم

  .شمجلوتر پیاده میکم یه -

  .ا نوازش کردانگشتانم ر

وست د چند وقته تو حال خودت نیستی، بیتا آخه چته، -

 نداری با من حرف بزنی؟ 

 کس! ... هیچخواستیکس را نمدلم حرف زدن با هیچ

 خوام. معذرت می حالم اصلا خوب نیست مونا، -

 خطاب به پسر جوان پشت فرمان لب زدم: 

  .شمآقا پیاده می -

هنوز تا خانه فاصله  ین پریدم،درنگ پایکنار زد و من بی

ام را مشت دو بند کوله هر .خواستیداشتم اما دلم هوای آزاد م
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 رو کشاندم. کردم و تنم را سمت دیوارهای پیاده

*** 

اتفاقی خاص. صبح که بهار  دونب گذشتیروزها از پی هم م

وگذاری تابستانه با چاشنی خرید تماس گرفت و برای گشت

این روزها . حال شدم از پیشنهاد خوبشدعوتم کرد کمی سر

دانشگاه و آموزشگاه هم  ،گذراندمیبیشتر ساعات را در خانه م

که تعطیل بود و عملا بیکار بودم. لباس پوشیده و آماده به 

 انتظار رسیدن بهار نشسته بودم که زنگ در به صدا درآمد.

دستی کوچکم انداختم و از سالن بیرون موبایلم را داخل کیف

ی و اشعه شدیرمای تابستان روز به روز شدیدتر م. گدمز

بهار که پشت فرمان  ،ه محض خروج از باغبتر. خورشید سوزان

جدیدش نشسته بود برایم دستی تکان داد. مثل همیشه  ماشین

پر از شیطنتش از همین فاصله هم پیدا بود.  ینیش باز و چهره

  .مکنارش نشستم و عینکم را روی موهایم فرستاد

  .دلم برات تنگ شده بود -

  :خودش را در آغوشم رها کرد و غر زد

 . یرگیخودتو می دایجد تقصیر خودته عوضی، -
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حق  به خنده انداختم. اشیچهره ناراض. لم دادبه عقب هُو 

و من  گذشتیهفته از ماجرای خواستگاری م چندهم داشت، 

د که این فاصله چن هر ام را با بهار هم محدود کرده بودم.رابطه

کرده بود و تأثیری در فکر کردن یا  ترمیعصبفقط گرفتن 

آهنگی که زیاد کرد از فکر صدای  نکردن من به بهراد نداشت.

بدون نظرخواهی از من  و خیال بیرونم کشید و اندکی بعد

  .نزدیک پاساژی بزرگ متوقف شد

  !بعد ددر اول خرید، -

  .سمتش چرخیدمبه 

 لا؟ خوای حاچی می -

  .کمربندش را باز کرد و خبیث چشمکی زد

  .لباس مجلسی -

  .چشم ریز کردم

 چه خبره مگه؟  -

تر شده بود به لبخندی که با رژلب تمشکی جذاب شیهالب

  .باز شد

 کم باید جواب بده دیگه. عروسمون کم -
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  .دستی به بازویش زدم هم به خنده انداخت، اداهایش مرا

  !مسخره -

 کرد و پیش از پایین رفتن گفت:  در را باز

 بپر پایین!  خوام،خنک می یمانتو ...شوخی کردم بابا -

ظر فنو صر میکردیبه عادت همیشگی کل پاساژ را زیر رو م

در تمام  باییا خیر تقر شودیاز اینکه جنس موردنظر پیدا م

 .میدیکشیها سرک مفروشگاه

یترین شیک و وگذار طولانی نگاه دیگری به وخسته از گشت

  .رویمان انداختممدرن پیش

  .حالا یه امتحان بکن خدا خوبه بهار،ه ب -

رنگ که خیلی هم راحت و خنک نامطمئن به مانتوی صورتی

  .نگاهی انداخت دیرسیبه نظر م

 بیا بریم!  خیلی خب، -

پشت سرش وارد فروشگاه بزرگ و مثل همیشه شلوغ شدیم 

مشغول جستجوی  دم تند کرد.مانتو ق یهاو بهار سمت رگال

مانتوی موردنظر بودیم که دختری به جمعمان اضافه شد و پس 

 از یافتن سایز موردنظر بهار او را به اتاق پرو راهنمایی کرد. 
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 کیفمو بگیر بیتا.  -

را روی ساعدم انداختم و مشغول  اشیکیف کوچک و سنت

 تماشای اجناس فروشگاه به انتظار بهار ایستادم. 

و باز شد و بهار صدایم زد. پیش رچوبی اتاق پ بعد در کمی

دست در رفتم و میان در ایستادم و به او که دو طرف مانتو را 

  .خیره شدم دادیگرفته بود و بدنش را تکان م

 چطوره بیتا؟  -

مطابق  ،دادیخندانش نشان از رضایت خودش می چهره

  .انتظارم زیبا بود

  !گفتم که عالیه، -

 جواب داد: خندان 

 صبر کن اومدم.  پس حله، -

مغازه  یاشهیویترین ش ورایاز و  در را که بست برگشتم

فکر چند قدمی آشنایی توجهم را جلب کرد. بی یچهره

اعتماد نداشتم،  میهابه چشم و از مغازه بیرون رفتم. مبرداشت

خودش بود! ، بیشتر دقت کردم زدم و دوباره نگاه کردم، یپلک

 داخل یهاکه مشغول شوخی و خنده به لباس خودش بود
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 هاتفاوتی. پس دلیل بیگفتیو چیزی م کردیویترین اشاره م

این دختر لاغراندام و بانمکی بود که  شیهاو جدی بودن

ام مات شده یهاکنارش ایستاده بود. پشت دستم را به پلک

نظر و انگار در مورد لباسی اختلاف دندیخندهر دو می کشیدم،

اما  پس متأهل بود، شهاب بود که مرا ندید اصلا، داشتند.

شاید هم عشقش بود و هنوز ازدواج نکرده  نداشت، یاحلقه

شاید محو شود تصویر که بودند. تکان محکمی به سرم دادم 

این نمایش عین واقعیت بود و زنده پیش  اما نه... ...یمروپیش

 . شدیچشمم اجرا م

  .نم دادماتشان بودم که دستی تکا

  .کنمیدو ساعته دارم صدات م کجایی بیتا؟ -

 ،دمیرسیکاش کنار بهار مانده بودم و به این تصویر لعنتی نم

نفس عمیقی کشیدم و به عقب چرخیدم. یک هفته از آخرین 

کلاس گذشته بود و من تمام تلاشم را برای فکر  یجلسه

 نکردن به او کرده بودم و حالا... 

  .دادم میهاه لببه زحمت تکانی ب

 حساب کردی؟  تو فکر بودم، -
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  .کردیمشکوک نگاهم م

 یهو اومدی بیرون چرا؟  کیفم دست توئه، -

  .با همان دستان لرزانم کیف را سمتش دراز کردم

  .حساب کن بریم شلوغ بود داخل، -

سمت  نمایش برگشتم، یداخل که شد مجدد سمت صحنه

به صورت حیرانم  هالی آنجای خا .که دیگر نبودند ییهاآن

 . کردیکجی مدهن

*** 

سنگی تراس چسباندم و به باغ  یهاکف دستانم را به نرده

بلندی که هر دو پایه یهاغرق در سکوت خیره شدم. نور چراغ

ورودی تا ساختمان را بین در فرش شده طرف جاده سنگ

 ،درختان بلند و تنومند قدیمی یهیمحصور کرده بودند و سا

زیبایی در دل تاریکی شب رقم زده بود. چند وقتی  یظرهمن

که کار هر شبم ایستادن در تراس اتاق و خیره به  شدیم

تصویری که  نیترواضح آسمان شب اندیشیدن بود. دروغ چرا،

نقش یک  ،شدیبه محض پلک بستن پیش چشمانم ظاهر م

قبل که دوشادوش  یجفت چشم مشکی بود. از سه هفته
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توجهی و رفتار ترم که بی مش و از همان اولدختری دید

کم باور کردم کم ،کرد دترمیخشک و سردش روز به روز ناام

را خورده  میهاکه این حس یک طرفه راه به جایی ندارد. غصه

زیادی هم از سر گذرانده و او  یهایداریبو شب هاهیگر بودم،

به  را از دست رفته دیده بودم و حالا از هر حسی خالی،

تصمیمی که عملی شدنش برای خودم سنگین و عجیب بود 

  .دمیشیاندیم

بهراد جواب مثبتی بود که آماده  یفکر کردنم درباره یجهینت

اینکه  ،دمیپوشیبهراد که چشم م یهایستگیکرده بودم. از شا

فرصت خوبی برای  کسی را داشته باشی و درگیر کسی باشی،

 . کردیفراهم م ،نیستبوده و حال که آن هری فراموش

دوستش بدارم و شاید این حس  توانستمیم بهراد خوب بود،

 ،یاها افلاطونی و افسانهنه مثل قصه که عشق باشد، رفتیم

و شاید  گرفتیمنطقی که بعد از رابطه شکل م یاعلاقه

 دوامش بیشتر از عشق در یک نگاه بود.

 اقی مانده بود،شب بهنوز ساعاتی تا نیمه به اتاق بازگشتم، 

و روی تخت دراز  مرمانی که نیمه خوانده بودم دست گرفت
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 ،نخوانده بودم که ملودی گوشی یاکشیدم. هنوز چند صفحه

توجهم را از داستان گرفت. دست دراز کردم و به محض 

ناشناس توجهم را  یابرداشتن گوشی از روی پاتختی شماره

  .جلب کرد

 بله؟  -

  .د آشنا بودصدایی که به گوشم رسی

  .شب بخیر سلام، -

  :دل لب زدم دو

  .ممنون سلام، -

  .تردیدم را حس کرد انگار

 نشناختی؟  بهرادم بیتا جان، -

  .سردی ناگهانی دستانم به وضوح قابل لمس بود

 بله... خوبی؟  خوام،معذرت می -

 چه خبر؟  تو خوبی، ممنونم، -

 "چه خبر"منظورش از  دانستمینم تشکری کردم، فقط

 چیست: 

راستش دیگه  کنیا،بیتا خانوم خیلی وقته داری فکر می -
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 طاقت نیاوردم. 

  .به معنای واقعی هول شده بودم اش نمایان بود،ته خنده

تماس بگیرم همین  خواستمیراستش... راستش خودم م -

 روزا. 

نظرت چیه ببینیم  دستی کردم،پس من پیش !چه خوب -

 همو؟ 

تصمیم گرفته بودم و مطمئن بودم که  نظری نداشتم،

  .تغییرش نخواهم داد

  .مشکلی نیست -

  .مکث کوتاهی کرد

 فردا حدودای ساعت پنج خوبه؟  -

موافقتم را که اعلام کردم بحث را طولانی نکرد و با شب 

 بخیر کوتاهی به تماس خاتمه داد. 

خوابم خزیدم و کتاب باز مانده را زیر پتوی نازک روی تخت

ذهنم  ،دمیخوابیبهتر بود م پاتختی و کنار گوشی گذاشتم، روی

احتیاج به ریکاوری کوتاهی برای مدیریت  خسته از فکر کردن،

 کردن دیدار فردا داشت. 
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*** 

 ،اش روی گوشیشماره .صدای زنگ موبایل از جا پراندم

دستی کوچکم را که با کیف .دادینوید رسیدنش را م

ده بودم دست گرفتم و خانه را رنگم ست کرتوسی یهاصندل

 ،طی کردن حیاط بزرگ و رسیدنم به در ورودی تا .ترک کردم

بیشتر و بیشتر برای خونسرد  دمیکشیعمیقی که م یهابا نفس

چشم  یا. دستم را به قفل در گرفتم و لحظهکردم بودن تلاش

از تصمیمم نداشتم.  یادهیهیچ ا بایدر این لحظه تقر بستم،

با رها  زمانهمل مرداد کردم و ایا پر از هوای گرم اور میهاهیر

 یبهراد سمت دیگر کوچه در را گشودم. ،کردن بازدم عمیقم

به مناسبت عموعلی  تکیه به خودروی اهدایی پهنمان،

دست به سینه ایستاده بود. به محض دیدنم قدمی  بازگشتش،

به جلو برداشت و عینک آفتابی که چشمانش را مخفی کرده 

مثل همیشه در آن  فرستاد، اشیید روی موهای خرمابو

شیک و  دوخت،پیراهن جذب خاکی و شلوار مشکی خوش

 مرتب بود. 

با دراز  زمانهمقدم شدم و او پاسخم را در سلام دادن پیش
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بدون حرف در ماشین را برایم  ، سپسکردن دستش سمتم داد

  .گشود

  .بفرمایید -

پنهان در دل تشکر کردم  لب و استرسی یبا لبخندی گوشه

 و سوار شدم. بسته شدن در و سوار شدنش زیاد طول نکشید،

 حین حرکت پرسید: 

 خاله اینا خوبن؟  خوبی خانوم؟ -

  .کمی سمتش متمایل شدم

  .مرسی همه خوبن -

 پرسید:  ،از کوچه عریضمان که خارج شد

من جای  شاپ خوب سراغ نداری؟این طرفا یه کافی -

 . شناسمیخاصی رو نم

نخستین جایی که به ذهنم رسید کافه خورشید بود، پاتوق 

  .هایمان همراه بهار و شقایقنفرهسه

  .کافه خورشید یه کافه همین نزدیکیاست، -

  .سری تکان داد

 حالا؟  یرفتیبا کی م جا،پس راهنمایی کن که بریم همون -
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 گنگ از سؤالش لب زدم: 

 ببخشید؟  -

  .انداختنگاه گذرایی سمتم 

 ؟ یرفتیگم این کافه خورشیدو با کیا ممی -

  .ربطش متعجبم کردسؤال بی

  .با بهار بیشتر -

باز هم به تکان سر اکتفا کرد و هیچ نگفت. مسیر نه چندان 

دو پیاده  من طی کردیم و هر یهاییطولانی کافه را با راهنما

بایی رنگی زی یهاشهیشدیم. بهراد در چوبی کافه را که با ش

تشکری کردم و  گشود و منتظر عبورم شد، ،آذین داده شده بود

 از کنارش گذشتم. 

بخش کافه به همراه بوی خوش قهوه و آهنگ فضای آرامش

 العاده بود. فوق شدیلایتی که پخش م

  .سمتی اشاره زدبه مشغول اطراف بودم که کنارم ایستاد و 

 اون میز خوبه؟  -

صندلی چوبی را . جلو برداشتم تکان دادم و قدمی بهسری 

هایش را روی میز چوبی دست دو نشستیم، بیرون کشیدم و هر
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دقایقی  .درهم گره کرد و نگاهش را دور تا دور کافه گرداند

دو  نگذشته بود که گارسون برای ثبت سفارش سر رسید و هر

 کیک و قهوه را ترجیح دادیم. 

  !فضای قشنگیه -

 در تأیید حرفش گفتم: 

  .م اینجایییاا بهار زیاد مب -

تیپ و ظاهر نه چندان اسپرت بهراد با سایر حاضرین در 

سر جوان پ پوش بودند در تضاد بود.شاپ که اکثرا اسپرتکافی

 امرهیمقدمه خبهراد بی ،که کیک و قهوه را روی میز گذاشت

  .شد

 خب؟  -

، سر بلند کردم و صورت منتظرش را از نظر گذراندم

که  خواستیهیچ دلم نم .دانستمیخوب ممنظورش را 

 فنجان سرامیکی سفید یدستم را بند دسته ،دستپاچه جلوه کنم

 نگاهم را هم!  کردم،

 راستش...  م داشتم،نسبتا زیادی زمان من خیلی فکر کردم، -

 چشمخونسردش  یبالا گرفتم و به چهره سر یالحظه
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  دوختم.

جوانبو بسنجم و همه  سعی کردم به همه چی دقت کنم، -

 الان که اینجام به این نتیجه رسیدم که... 

حرکت چشمانم را ! ام را نیمه رها کردم و باز هم نگاهجمله

را روی میز  شیکه روی صورتش دید به جلو خم شد و ساعدها

  .گذاشت

 ؟شهادام -

تمام  یجهیشد با اعلام نت زمانهمسری که پایین انداختم 

  .تفکرات و احساساتم

 موافقم.  -

العملش را ندیده بودم که نفسش را پرصدا آزاد هنوز عکس

خیس شده از عرقم را به شلوارم کشیدم و سر  یهاکرد. دست

دست به سینه تکیه داده بود و با لبخند جذابی خیره  بلند کردم،

ش چندان در شخصیت بهراد البخندی که شبیه ،کردینگاهم م

  .شدییافت نم

 خوشحالم.  -

 باز ام حس و حالش در برابر موافقتم همین کلمه شد وتم
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ی انرژی ماندههمان ته ،خیره چشمان نافذش ماندن! هم نگاه

وجودم را هم به یغما برد. به میز چوبی حائل میانمان چشم 

گمان  .ام را پیش کشیدمسرد شده یدوختم و فنجان قهوه

 بعد از پاسخ مثبت من زده ههست ک ییهاکردم حرفمی

 خواهد شد اما او ساکت بود. 

ساکت و خونسرد قهوه و کیکش را به اتمام رساند و نظرم را 

برای رفتن جویا شد و پاسخ مثبتم را که شنید دوشادوش هم از 

العمل خونسرد و در فکر و خیال عکس شاپ خارج شدیم.کافی

ریلکس بهراد روی صندلی راحت ماشینش جاگیر شدم و راه 

رخم یادی طی نشده بود که بهراد نگاهی به نیمافتادیم. مسیر ز

 کرد و پرسید: 

 نظرت چیه امشب دور هم باشیم برای بقیه حرفا؟  -

 زیادی عجول نبود؟  سمتش چرخیدم،

 زود نیست؟ کم یه -

اش را به نمایش این لبخند جذاب که چال عمیق گونه

 اش را بازبعد از صحبت کوتاهمان گاه و بیگاه چهره گذاشتیم

 : کردیم
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  !دونی مامان چقدر منتظر شنیدن این خبرهنمی -

  گرفت. کمی خم شد و گوشی روی داشبورد را دست

 حیفه بذاریم بیشتر از این منتظر بمونن!  -

*** 

فکر  کردم،را خشک میم مقابل آینه ایستاده بودم و موهای

هنوز هم به هیچ چیز بگذارد.  را که بهراد قرار امشب کردمینم

نده و آیبه  ه تصمیمم و به جوابی که داده بودم،. بمئن نبودممط

و  شدیبه مراسمی که امشب برگزار م رو بود،پیشی که اتفاق

 .من به هیچ چیز اطمینان کامل نداشتم شدند،همه باخبر می

با  رس از دستم افتاد،در اتاق که باز شد تکانی خوردم و بُ

بود رها کردم و  دیدن نیما نفسم را که از ترس حبس شده

  .خاموش سشوار را فشردم یدکمه

  .نیما سکته کردم خب -

  .با خنده حرکاتم را زیر نظر داشت

 کار کنم پس؟ چی ،زنمیدو ساعته دارم صدات م -

با اخم نگاهی به صورت شیطانش انداختم و برای برداشتن 

  .برس خم شدم
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 چه زود اومدی!  -

آینه  درتصویرش را  د،پشت سرم ایستاد و دست به کمر ز

  .دمدیمی

  .تیپ کنه دیگهبرادر عروس باید خوش -

این حس خجالت چه  نگاه از چشمان شاد و شفافش دزدیم،

 بود؟ 

 رس چوبی در دستم زمزمه کردم: مشغول بازی با بُ

 مامان گفت؟  -

منظورش  سمتم دراز کرد،به روی تخت نشست و دستش را 

  ستم.اش نششانه به شانه ،دانستمیرا م

  .خوشحالم برات بیتا -

حرف دلم بود که ناخودآگاه بر  اش تکیه دادم،سرم را به شانه

  .زبانم جاری شد

  !نیما ترسمیم -

 پر از اطمینان گفت: 

 بهرادم هر ما کنارتیم، ازدواج تغییر بزرگیه، ،فهممتیم -

 کسی نیست. 
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کسی  بهراد هر کسی نبود اما او ،گفتیدرست م حق داشت،

فکر و خیال  ،تکان دستش ...که من دوست داشتم هم

  .فرستاد یاجان گرفته در ذهنم را به گوشه یاحمقانه

 رسنا. کم میپاشو که مهمونا کم موهات هنوز خیسه، -

مثل  سر بلند کردم و در همان حالت به صورتش خیره شدم،

اش خیز شدم و گونهنیم همیشه با حضورش دلگرمم کرده بود.

 با من ایستاد و به شوخی گفت:  زمانهم را بوسیدم،

 !ای عروس خودشیرین -

دهانم که برای پاسخ دادن به نیما باز شده بود با دیدن مامان 

  .میان چهارچوب در اتاق تغییر رویه داد

  .سلام مامان -

  .نیما هم برگشت

 صدا اومدی مامان! عه چه بی -

زن چشمک یهاارهست پیدا بود، شیهاخوشحالی در چشم

گردنم  یهایش را حلقهجلو آمد و دست .دمدینگاهش را می

  .کرد

 خاله باید به ما بگه دختر؟  -
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  .خودم را در آغوشش جا کردم

  .ببخشید -

  .ام را بوسیدبا خنده گونه

 خیلی خوشحالم برات.  خوشبخت بشی دخترم، -

نظر  سراپایم را از بازوهایم را گرفت و عقب نگه داشتم،

گذراند و با لبخند رضایتی که روی لبش چسبیده بود دوباره در 

  .آغوشم کشید

  .رسنبه کارتون برسین که الان خاله اینا می -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


